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 منبع درس:  

كتاب حقوق كار نوشتة استاد دكتر سيدعزت االله عراقي، جلد ١ و ٢ ، ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب 
علوم انساني دانشگاهها )سمت( 

كتاب قانون كار و آيين دادرسي كار، ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ ١٣٩٧
مجموعه قوانين و مقررات قانون كار و بيمه بيكاري و آيين دادرسي كار و پيمانهاي دسته جمعي كار

ساير منابع سودمند جهت مطالعه و پژوهش:
كتاب حقوق تامين اجتماعي، نوشتة استاد كورش استوارسنگري، نشر ميزان

كتاب حقوق اداري: سازمان هاي اداري كشور، استخدام كشوري، نوشتة استاد دكتر كورش استوارسنگري 
و استاد دكتر محمد امامي، نشر ميزان

 كار چيست؟

گاه ز ديدا. نوع عمل ارادي انسان گفته مي شود كه داراي نفع عقلايي استاز ديدگاه فلسفي به هر 
  . اقتصادي كار فعاليتي است كه باعث ازدياد ثروت مي شود

تي نج و سخكه انسان با ردر نزد مسيحيان كار ارزشمند است چون معتقدند از ديدگاه مذهبي مثلاً 
  .به رستگاري مي رسد ،كشيدن

آن  ب بررتِّ سد متس كار را براساس مصالح يا مفاارزشمند است و حتي شارع مقدّ  از ديدگاه اسلام هم كار
ام مثل كار حر ،كار واجب مثل كسب معاش. و مباح تقسيم مي كند، مكروه، مستحب، حرام ،به واجب

  . لميب مثل معمستح، ه شوريردِ مُ، ن فروشيفَ مكروه مثل كَ، مباح مثل رانندگي، توليد مشروبات الكلي
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. انعطاف پذيري حقوق كار -٣
.به اجتماعي و اقتصادي حقوق آنجن -٤

جنبه حمايتي حقوق كار: -١

رما يك كارف ورابطه كارگر  طنِ زيرا كه معتقديم در بَ  ؛فلسفه وجودي حقوق كار حمايت از كارگر است
ار از كحقوق  ،دكناستفاده ميسوءبرابري از اين نا [كارفرما] ترويطرف قَ نابرابري نهفته است و چون

مايتي حما جنبه ا ،عنوان آن قانون كار باشد ،اگر قانوني هم داشته باشيم ،كندميتر حمايت طرف ضعيف
ه كعوايي دالبته اين به مفهوم اين نيست كه در هر . جزو حقوق كار محسوب نمي شود ،نداشته باشد

ا ري حمايت بزارهايابلكه قانونگذاري  ،كارگر است با حقحتماً بگوييم  ،ميان كارگر و كارفرما بوجود آيد
نون قا ،ادكه اگر اختلافي رُخ د ،تسگويد حداقل حقوق كارگر اين قدر امثلاً مي  .معيين مي كند

  . ستاابري در واقع مي توان گفت كه حقوق كار به دنبال كاستن و متعادل كردن اين نابر .بناستمَ 

حمايت از كارگر: 

. در مورد افراد مشمول حمايت -الف

. هايي كه روز به روز افزايش يافته استدر زمينه ميزان حمايت  -ب

سمت  ه ايندر مورد افراد مشمول حمايت: يعني جهت گيري نظام هاي حقوقي دنيا روز به روز ب -الف
ه زنان رار گرفتمايت قمثلاً اولين كساني كه مورد ح.رفته كه افراد بيشتري زير چتر اين قانون قرار گيرند 

  . حمايت شامل مردان هم مي شود و كودكان بودند امّا امروزه اين

چيزي به نام  ١٩٣٥مثلاً تا سال  .در زمينه ميزان حمايت هايي كه روز به روز افزايش يافته است -ب
 انوني كهولين قيا مثلاً ا. ماه مرخصي دارد ، يكولي الان كارگر سالي .مرخصي براي كارگر وجود نداشت

  . شده است كه امروزه بسيار كمتر ،ساعت قرار داد ١٢ساعت كار روزانه را  ،در زمينه كار وضع شد

امري بود قواعد حقوق كار: -٢

البته فقط بگوييم قواعد حقوق كار امري است شايد زياد مهم نباشد بلكه آنچه مهّم است تحولي است 
رابطه حقوقي كارگر و كارفرما  ٢٠ن اين است كه تا قبل از قرن آكه در اين زمينه اتفاق افتاده و 

در حالي كه در حال حاضر رابطه ميان  ،خصوصي محسوب مي شد و شرايط آن تابع توافق طرفين بود
. ه اند بنابراين براي تنظيم آن نياز به قواعد امري داريمكارگر و كارفرما را جزو نظام عمومي قررداد
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نيم كه مي دا چون، در دوران برده داري سخن از حقوق بي معني است چه رسد به حقوق كار داري:هردِبَ
 ه استبود ئبلكه يك شخص و يك ش ،رابطه دو شخص نيست ،رابطه برده با ارباب ،در سيستم برده داري

  . ه فاقد شخصيت حقوقي استردِ و بَ

اري دبرده  بر خلاف دوره ،وب مي شودشخص محست عيَّ ئودالي: تحول مثبت اين دوره اين است كه رَ فِ
مال بقيه  ،ه اوباما از لحاظ درآمد وابسته به زمين ارباب است و هر چه كار كند مقداري از آن متعلق 

قابل معيت در يعني كارگر و كارفرمايي نيست و ر. امّا خود اين سيستم وضعيت خاصي دارد. ارباب است
  . حقوق كار در آن نيستبنابراين نشانه ، كارش مزد نمي گيرد

رن پيش از آن ق ٦- ٥ن آولي ريشه  ،مطرح مي شود ١٨اين انقلاب معمولاً از اواخر قرن  انقلاب صنعتي:
جتماعي شد شرهاي اها و قِ هشهرهاي متمركز بوجود آمد كه موجب پيدايش گرو ١٣از اوايل قرن . است
  :بحث ما مهّم است اين قشرها و گروهها از دو بعد براي. صنف آريشگاه، مثلاً 

ثلاً م .ستدر ميان صنعتگران به تدريج رابطه اي شكل گرفت كه شبيه رابطه كارگر و كارفرما -١
ا چون امّ  ،ستاخلاقي ا –رفي درست است كه اين رابطه بيشتر عُ، رابطه شاگرد و استاد در مغازه

 . شبيه كارگر و كارفرماست ،زدبگير استاد استشاگرد مُ 

د توانستن ادند وف به تدريج ابزار توليد و صنعت را تكامل درَ ر و صاحبان حِوَ همين گروه پيشه  -٢
 . ماشين هاي صنعتي را اختراع كنند و بنابراين پايه گذار انقلاب صنعتي شدند

  تأثير انقلاب صنعتي يا تغييرات انقلاب صنعتي:

  . اولاً: باعث شد كه تمركز ثروت از كشاورزي به صنعت منتقل شود

  . يل مهاجرين از روستاها به شهرها سرازير شد و موجب رونق گرفتن شهرها شددوماً: س

ا جاي هاشين زيرا كه م .ضعيف جامعه شد يهاجه وضعيتي بوجود آمد كه باعث ورود ضرر به گروهيدر نت
راي كار اضا بكارگر را مي گيرند و بنابراين تقاضا براي جلب كارگر كمتر مي شود و از طرف ديگر تق

 رو به گر دائماً د كارافزايش مي يابد و چون در آن زمان ابزار قانوني براي حمايت از كارگر وجود نداشت مز
م انواده هخعضاء خانواده كافي نبود در نتيجه بقيه ا كاهش بود و تنها كار كردن پدر براي تأمين معاش

  . مجبور به كاركردن بودند

ق و بر طب كم بودزمان ليبراليسم اقتصادي حاتوجيه حقوقي براي اين اوضاع نابسامان اين بود كه در آن
ست و ه ااراد حاكميت مابين آنها نماده خصوصي است و قرارداد فيطآن رابطه كارگر و كارفرما يك راب

  . اين روابط خصوصي دخالت كند رددولت نبايد 
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قانون گذار از او  ،است و توانايي اعمال اراده را ندارد و چون كارگر نمي تواند اراده خود را اعمال كند
  . بنابراين دليل دوّم اين است كه به اصل حاكميت اراده گفته شده انتقاد مي كردند. كندحمايت 

  

 اجتماعي: –دلايل سياسي  -٣

ي دهازمانسان را ر و ناخودآگاه كارگرهاي انقلاب صنعتي متشكل كردن كارگران بود و ناچايكي از ويژگي
 ١٩ واخر قرنا در تقريباً  .رسي بنشانندبه كُكرد و باعث شد كارگران قدرت بگيرند و بتوانند حرف خود را 

 شر عظيميقنوان بنابراين كارگران هم به ع ،در تمام كشورهاي اروپايي همه مردان بالغ حق رأي داشتند
ازاتي د امتيدهندگان وارد ميدان انتخابات شدند و به يك قدرت سياسي تبديل شده و توانستناز رأي

  . يب كنند مثلاً در انگلستان حزب كارگر داريمبگيرند و قوانيني به نفع خود تصو

وطه ظام مشرخواهان به دنبال ن مشروط. در ايران نهضت قانونگذاري از مشروطيت آغاز شد در ايران:
بودند امعه نمشروطه خواهان از طيف كل ج، از ديد كلي در زمان مشروطه .ي به شكل غربي بودندتنطسل

لي ها به شكفت آنو خوانين و روحانيون بزرگ بودند و در حقيقت با رهبران آنها روشنفگران و شاهزادگان
 ل بعد ازه اوّ به همين دليل در دو ده ،بود كه نمي شد از آنها توقع داشت كه به فكر كارگران باشند

  . شاهد حركتي در جهت تصويب قانوني براي كارگران نبوديم ،مشروطيت

  متفاوت داشت: نظرِ ورد دو تا اينكه رضاخان به سر كار آمد كه در اين م

 . بسيار علاقه داشت كه نمادهاي تمدن مدرن را وارد ايران كند و چنين هم كرد -١

 . هاي حقوقي جهان صنعتي مبارزه مي كردكاملاً با ورود پديده -٢

ويب شد ران تصتنها متن قانوني كه در اين دو. در كل دوره رضاخان هيچ قانوني به نفع كارگر نداريم
اقع واص و در ره اشخه مي دانستند (بحث اجارجاكارگر و كارفرما را تابع عقد اِ قانون مدني است كه رابطه 

  ).جير استفاده شداز واژه اَ ،به جاي استفاده از واژه كارگر

ن ه هميب .صنعتي و شركت نفتشاه تشكيلات كارگري فعال شدند به ويژه در مراكز بعد از سقوط رضا
ر اين بيشت كه البته. تا قوانيني به نفع كارگران تصويب كند ،دليل فشار زيادي بر حكومت وارد شد

  . حركات كارگري تحت نفوذ حزب توده بود

ر به حه كادر آن دوران مجلس از تمام طيف هاي جامعه تشكيل نمي شد و دولت مي دانست كه اگر لاي
مان خود زه در ب نخواهد شد و بنابراين لايحه را به شكل مصوبه هيأت وزيران بوده كتصوي ،مجلس برود

  ، تصويب نمود.بسيار مترقي بوده است
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ند ماه در اسف ،به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد ٦٩ اين لايحه بالاخره در آذر ماه سال
مترقي  ٣٧ن سال (اين قانون نسبت به قانو. روزنامه رسمي به چاپ رسيد و لازم الاجرا شد همان سال در

  تر است)

  
  

  بين الملل - ٢ي (داخلي) ملُ  - ١منابع حقوق كار: 

 ) ....امه هاتصويب ن، مقررات دولتي (آيين نامه –قانون عادي  –قانون اساسي  -١(داخلي)  ملي -١

 ك). ق به بعد ١٣٩ماده ( يمان هاي دسته جمعي كار: قانون كارپِ  -٥رين كتُدُ - ٤قضايي  ةويِّ رَ - ٣ -رفعُ -٢

  قانون:

  الف) قانون اساسي:

رخي ب ،مورد بحث قرار نگرفته است مقررات كار در قانون اساسي كشورهاي مختلف به شكل يكسان
ارفرما راجع به قوانين كارگر و كبه شكل صريح  ،٢٠كشورهاي مثل مكزيك و آلمان دهه دوم قرن 

ساعت  مثلاً  ومثلاً مكزيكي ها به صورت جزئي هم به مقررات پرداخته اند  .قوانيني پيش بيني كردند
  . پرداخته اند تكلي به اين مقررااما آلماني ها به صورت . ساعت باشد ٨روزانه بايد 

زادي آ مثل ؛دهان كرفلسفة كلي را بي ،در قانون اساسي فرانسه قانونگذار مانند مكزيك و آلمان عمل نكرده
  . مشاغل

د ي گنجاننمنيني قوادر قانون اساسي  ،قانون تغيير كند ،معمولاً سيستم هايي كه نگران هستند كه هر آن
ن آمي توان نر هم ولي اشكال آن اين است كه ديگر حتي به نفع كارگ .غيير دادكه نتوان قانون را مدام ت

  . را تغيير داد

اصلي  ،دط مي شوشبيه به فرانسه است و تنها اصلي كه به مسائل كارگري مربوتقريباً در ايران قوانين 
  . ستاا بيشتر م ورِ است راجع به شوراها و اصلي نداريم كه راجع به قانون كار باشد و بنابراين توان مانُ

  . است ١٣٦٩قانون مصوب سال  ،قانون مورد بحث ما ب: قانون عادي:

  . دامه تصويب شوبايد آيين ن ،قانونگذار مقرر كرده ،مورد در قانون كار ٤٠بيش از  ج: مقررات دولتي:

  . ان كارگر نباشديرفي قابل استناد است كه به زرف: در حقوق كار عُعُ. ٢
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ه ات دستمذاكر قيضوابط از طر جاديكه در روابط كار متضمن وضع مقررات و ا يهر موضوع -١تبصره 
له ز جمكشور و ا يمشروط بر آنكه مقررات جار رد،يموضوع مذاكره قرار بگ توانديباشد ، م يجمع

 ديبا يمعجسته در مورد آنها را منع نكرده باشد. مذاكرات د ميدولت ، اتخاذ تصم يابرنامه ياستهايس
ز هر ا يارو با خودد نيشئون طرف تياختلافات با رعا زيبمنظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آم

 .ابديكه موجب اختلاف نظم جلسات گردد، ادامه  يگونه عمل

ور ار و امتوانند از وزارت ك يموافق باشند، م يمذاكرات دسته جمع نيفكه طر يدر صورت -٢تبصره 
ذاكرات مد در مسائل كار تبحر داشته باشد و بتوان نهيرا كه در زم يطرفيتقاضا كنند شخص ب ياجتماع
ارشناس ك ني. نقش ادينما يبه آنها معرف يدسته جمع يمانهايكند، بعنوان كارشناس پ جاديا يهماهنگ

  است . يمذاكرات دسته جمع شبرديكمك به هر دو طرف در پ

  

 شد) نيستر، بلوغ، (عقل منظور شرايط عمومي كه در قانون مدني است شرايط پيمان دسته جمعي كار:
  بلكه اين شرايط را مي توان به دو دسته شكلي و ماهوي تقسيم كرد:

  الف ) شرايط شكلي:

پيمان دسته  ،بنابراين .پيمان دسته جمعي كار كتبي است ار،ك انونق ١٤٠كتبي بودن: برطبق ماده . ١
  . جمعي كار با افراد شفاهي و شهادت شهود نمي توان اثبات كرد

 

. خه تنظيم شودمتن پيمان بايد در سه نس ار،ك انونق ١٤٠ ادهبه موجب تبصره متنظيم در سه نسخه: . ٢
ه تنظيم ر سه نسخداين ماده آمده امري است و اگر پيماني كه در » آيا«در ظاهر ماده بايد آمده است كه 

  نشود قابل استناد است يا نه؟

 مي توان فسيردو نوع ت ،به نظر استاد بايد قائل به تفكيك شويم اگر پيماني در سه نسخه تنظيم نشود
  داشت:

يي ت و ادعانيس ادقابل استن ،بنابراين اگر در سه نسخه نباشد .گاهي نشانه عدم توافق كامل طرفين است
بول را ق گاهي حتي يك نسخه آن هم نشانه اراده كامل طرفين است و طرفين متن .پذيرفته نمي شود

است  ستنادادارند كه به نظر مي رسد در چنين حالتي با اين كه در سه نسخه تنظيم نشده ولي قابل 
يا عدم آشد كه  بايد تفكيك قائلبنابراين . مثلاً به دليل سهل انگاري در سه نسخه تنظيم نكرده باشد

  . تنظيم در سه نسخه ناشي از عدم توافق كامل طرفين است يا از روي سهل انگاري است

  كار انونق ١٤١ب: شرايط ماهوي ماده 
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  اثر تعيين مدت در پيمان:

به  پيمان حقوق مندرج در ،آيا پس از انقضاي مدت ،اگر پيماني براي مدت معين منعقد شود سئوال:
  كارگران تعلق مي گيرد يا خير؟

با اين  ي دادران رأدر دعوايي به همين مضمون هيأت حل اختلاف قانون كار نهايتاً به نفع كارگ، بله
  استدلال كه:

حسوب رگر ماگر كارگر به موجب پيمان امتيازاتي و حقوقي را بدست آورد جزء حقوق مكتسبه كا -١
 . مي شود و قابل سلب نيست

 حقوق يعني هميشه بايد در جهت ارتقاء ،حقوق كارگر هميشه بايد سير صعودي داشته باشد -٢
 را كاهش قوق اوحاما نمي توانيم  ،توانيم اضافه كنيم يعني مي. نه تنزل آن ،كارگر قدم برداريم

 . دهيم

ر در در پاسخ به اين سئوال كه پس فلسفه تعيين مدت چيست؟ گفته اند: مدت به اين خاط -٣
دت مر اين ديعني كارگر  ،قيد مي شود كه مي خواهيم كاري به نفع كارفرما انجام دهيمپيمان 

ارگر كت به ن اين نيست كه فقط در همين مدت امتيازامي تواند حق خود را طلب كند و مفهوم آ
 تعلق مي گيرد!!!

  پيمان دسته جمعي كار به عنوان منبع:

  . مختلف دلايلبسئوال: پيمان همانند قرارداد است اما ما آن را جزء منابع حقوق كار مي دانيم چرا؟ 

ع آن موضو بلكه همانند قانون ،زيرا كه موضوع پيمان همانند قرارداد فرد و شخص خاصي نيست -١
ست و يك رداد ابنابراين به نحوي عام قرا. گروهي از افراد است و از اين جهت جنبه عمومي دارد

 . حكم كلي است

 . استبل اجراشخاص ثالث هم قا زيرا كه پيمان تابع اصلي نسبي بودن قرارداد نيست و نسبت به -٢

ر قانون دي شده ر شده در آن از امتيازات پيش بينيابد كه امتيازات ذكپيمان زماني موضوعيت مي -٣
 . بيشتر باشد كه در اين صورت منبع محسوب مي شود

فوذ أثير و نتيزان در جوامعي مثل جامعه ما پيمانهاي دسته جمعي كار را زياد مؤثر نمي بينيم زيرا كه م
  . دارد پيمانهاي جمعي در حقوق كار هر كشور بستگي به نفوذ و قدرت تشكيلات كارگر

  منابع بين المللي حقوق كار:

 اعلاميه جهاني حقوق بشر -١

 ميثاق حقوق سياسي مدني  -٢
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 نفر كارفرمايان) ١٤، نفر نماينده ١٤، نفر دولت ٢٨عضو دارد ( ٥٦هيأت مديره:  -٢

ار ين المللي كسال انتخاب مي شوند: در طول حيات هشتاد و چند ساله سازمان ب ٣اين اعضاء براي مدت 
ر در و ديگ ٥٠ – ٤٩يكي در سال  ؛ايران تاكنون دوبار توانسته نماينده اي در هيأت مديره داشته باشد

  .دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي

 . مكاتباتي و غيره را انجام مي دهد، دبيرخانه: كه كارهاي انتشاراتي -٣

 ست كه درمان اعمدتاً مصوبات اين ساز ،آنچه كه به عنوان موازين بين المللي حقوق كار مطرح مي شود
  . توصيه نامه -٢مقاوله نامه  - ١ :دو قالب حقوقي است

رحي صويب طكارگري و كارفرمايي و دولتي حق دارد به هيأت مديره سازمان پيشنهاد تهر نهاد  -١
 . دهاد دهخود هيأت مديره هم مي تواند پيشن. را به شكل مقاوله نامه يا توصيه نامه بدهد

ي طرح مماگر هيأت مديره اين پيشنهاد را تصويب كرد در اولين جلسه كنفرانس به اين شكل  -٢
؟ اگر يا نه هستيد اين موضوع در دستور كار سال آينده كنفرانس قرار گيردشود كه آيا موافق 

رت ين صوكشورها گفتند خير كه از دستور كار خارج مي شود اما اگر جواب مثبت دادند در ا
ر دواهد تا خه مي دبيرخانه سازمان متن اين طرح براي اعضاء مي فرستد و نظر آنها را در اين رابط

 . ر سايرين مشخص باشدجلسه سال آينده نظ

  . توصيه نامه دارد -٦مقاوله نامه  -٧ايران 

  تفاوت مقاوله نامه با توصيه نامه:

 ١٨اكثر ماه و حد ١٢هر كشور عضو سازمان مكلف است ظرف مدت ، مقاوله بر طبق اساسنامه سازمان
 ويب مجلسه تصرا ب ماه (در حالت اضطراري) مقاوله نامه هاي سازمان را چه با آن موافق باشد يا خير

ه بخلي خود وق داخود برساند و بنابراين كشورهاي عضو مكلفند مقاوله نامه هاي سازمان را به عنوان حق
  . تصويب برسانند

  راي مقاوله نامه ها شرط بگذارند؟براي تصويب و اج آيا دولت ها مي توانند سئوال:

 تصويب و ي برايجاي. اقل نمي توان شرط گذاشتزيرا مقاوله نامه ها جنبه حداقلي دارند و براي حد، خير
  . اجرا مي توان شرط گذاشت كه توان مانور وجود داشته باشد

يا مكمل  وا مقدمه يمه ها معمولاً توصيه نامه يا مقاوله نا ،اما توصيه نامه ها را كشورها مي توانند نپذيرند
  .مقاوله نامه ها هستند
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  حقوق بنيادين كار:

 ع و لغو كار اجباري:نمَ  -١

وت در ليل تفاتبعيض يعني اينكه افراد را به د .براي اشتغال، نع تبعيض و داشتن فرصت برابر َ -٢
 . از حقي محروم و تقدم را به ديگران داد، جنسيت، قوميت، مذهب، عقيده

واند از د تا بتي داشته باشايل: يعني كارگر و كارفرما مجموعهتشك، سنديكا، حق داشتن اتحاديه  -٣
 . حقوق صنفي خود دفاع كند

 . بايد گفت كه همه كشورها كم بيش اين مسائل را پذيرفته اند ؛نع كار كودكانمَ  -٤

  اركان رابطه كارگري و كارفرمايي:

  . ده استحقوق كار را هم فهمي ،و كارفرما چه كسي است نظر استاد اگر فردي بفهمد كه كارگر به

ر فراد تصوهن اذمعمولاً در  ،رفي و اجتماعي زماني كه از كارگر صحبت مي شودعُ عدِ كارگر كيست؟ از بُ
 زوماً ازلارگر ك ،حقوقي عدِ اما از بُ  .متجلي مي شود ،دي مي كندمستضعف و بدبخت كه كار يَ ، يك انسان

 ارهايكحتي ي هم داشته باشد و يا عه نيست و حتي ممكن است تمكن مالضعف جامضعيف و مست شرِقِ
  . يستي آن نبنابراين هيچ تلازمي ميان تصور اجتماعي و حقوق. دينه صرفاً يَ  ،فكري هم انجام دهد

  معيار حقوقي تشخيص كارگر از غير كارگر:

 طبيعت كار -١

 دستمزد) –نحوه تعيين ما به ازاء (حقوق   -٢

 حقوقيتبعيت  -٣

ار ز طريق كاها هم به كار مي آيد كه بخواهيم كارگر را از ديگر كساني كه آن، اين معيارها بيشتر زماني
   .يستناما كارگر  ،خود كسب درآمد مي كنند متمايز كنيم مثلاً: پزشك هم براي ما كار مي كند

  چندين معيار مطرح مي شود:

 طبعيت كار:  -١

واسته خشده كه  كارگر از غير كارگر گرفته اند و بويژه زماني مطرحملاك هايي كه براي تشخيص از يكي 
ست و اتفاوت زيرا كه طبيعت كار اين دو م. طبيعت كار است ،اند كارگر را از پيمانكار تفكيك كنند

  . ستجه اتعهد به نتي ،تعهد به وسيله و تعهد پيمانكار ،معتقدند كه تعهد كارگر از لحاظ حقوقي

  ايراد:
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و  ين ملاك بايد گفت اكثر كارگران فنبنابراين با توجه اي. تخصصي است و كارفرما هم آن را بلد نيست
زيرا با توّجه به تلقي سنتي از تبعيت حقوقي اين  ،صي تبعيت حقوقي از كارفرماي خود ندارندتخص

  . اما در مورد چنين كارگراني اينطور نيست ،تبعيت بايد بر كليه مراحل انجام كار شده باشد

ال نبدر به زيرا كه در حقوق كا ،اما تقريباً يك دهه بعد برداشت از اين تبعيت حقوقي تحول يافت
ر قرار ق كارگتر كند و افراد بيشتري مصداتوجيهي هستيم كه بتواند چتر حمايت از افراد را گسترده

  . بگيرند

در  -١گري به همين دليل امروزه تفسيري كه از تبعيت حقوقي مي شود اين است كه همين قدر كه كار
 تبعيت حقوقي ،هدكاري انجام د با استفاده از ابزار كار كارفرما -٢چهار چوب سازمان اداري كارگاه و 

ن ا ايام ،در يك بيمارستان خصوصي پزشك براساس تشخيص خود عمل مي كند :مثلاً  .محقق شده است
ثلاً نكه ماي .تبعيت حقوقي محسوب مي شود، ذيرفته در اين بيمارستان كار كندپزشك همين قدر كه پ
  . سر ساعت بيايد و برود

  . حقوقي با استقلال شخصي منافات نداردتبعيت ، بنابراين در تفسير جديد

ز صدي امثال: (ب) كه صاحب ماشين است آن را به (الف) داده كه در تاكسي تلفني كار كند و در
را كه زي ؛ددر اينجا (ب) كارفرما و (الف) كارگر محسوب مي شو .درآمدش هم به خودش تعلق مي گيرد

ده كارگر رانن ،ودژانس بآحال اگر اين ماشين متعلق به . كند كارفرما كار مي (الف) با استفاده از ابزار كارِ 
احب كه ص زيرا ،كار كردن در آژانس در قالب رابطه كارگر و كارفرمايي نيست. آژانس محسوب مي شد

   .ي استملاك تشخيص كارگر از كارفرما تبعيت حقوق. ماشين راننده مزدش را از آژانس نمي گيرد

  كارگر را چه كسي مي داند؟ ،حال ببينيم كه قانونگذار

ي را (به قانون از نظر حقوقي كسكارگر از لحاظ اين «گفته شده بود  ٣٧در قانون كار سال  -١
يا  فت مزدحقيقي مي گوئيم) كه به هر عنوان و به (درخواست) كارفرما در مقابل درياشخاص ا

 »حقوق كار مي كند

  » به دستور كارفرما«آنجا كه مي گويد  ،در اين تعريف عنصر تبعيت وجود دارد

ر مقابل دريافت : كارگر كسي است كه به هر عنوان دارك انونق ٢ ادهمي گويد: م ٦٩اما قانون كار سال 
  . سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار كند، حقوق، حق السعي اعم از مزد

 .)ا نيستماست (كه فعلاً موضوع بحث از كلمه حق السعي استفاده كرده  ،جاي مزد و حقوق به -١

 .درخواست را آورده است، به جاي كلمه دستور -٢

 تبعيت حقوقي استنباط مي شود يا خير؟ ،آيا از اين تعريف سئوال:
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تا زماني كه كارگاه وجود دارد و در آن كار انجام مي شود . يك محوطه جغرافيايي مشخص و معين نيست
  .نيست كه كارفرماي آن چه كسي است كارگر هم بايد باشد ولي مهم

راي عمولاً بم ،كند به تنهايي تمام كارگاه را خودش اداره در كارگاه هاي بزرگ قطعاً كارفرما نمي تواند
  . بخشهايي از آن سرپرست انتخاب مي كند

ه نمايند ،دو سرپرستان كه از طرف كارفرما انتخاب مي شون ناين مسئولا انون كارق ٣بر طبق ماده 
وق و و حق بنابراين سرپرستان در مقابل كارگران در حكم كارفرما هستند .كارفرما محسوب مي شوند

  . تكاليف كارفرما را دارند

فت فرما نگرول كاراگر سرپرستان كارگاه در مقابل كارگر تعهدي را پذيرفتند و اين تعهد مورد قب :والسئ
ان خود نمايندگ يي بهدر اين صورت متعهد به (كارگر) بايد به كدام يك از اينها رجوع كند؟ مثلاً: كارفرما

اد به كارگران رپرستي تعهد دهزار تومان باشد حال اگر س ٢٠٠گفته حداكثر عيدي كه به كارگر مي دهد 
  هزارتومان عيدي بدهد چه كسي بايد به اين تعهد عمل كند؟ ٣٠٠

ان بل كارگرر مقابرخلاف حقوق مدني در قانون كار كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان او د
ه اگر بخواهد ب ك) يعني خود كارفرما بايد اين تعهد را انجام دهد و بعد. ق ٣به عهده گرفته اند (م 
قوق) در (بعد ح - ١بعدي هستند:  وهمانطور كه گفتم اين سرپرستان د زيرا. نماينده اش رجوع كند

ب مي شوند و كارگر محسو ،(بعد تكاليف) در مقابل كارفرما -٢. در حكم كارفرما هستند ،مقابل كارگر
 قوي تر سراغ ه ابتدا بايد بهچون هم رديف كارگران هستند نبايد كارگران را به جان هم انداخت بلك

  . (كارفرما) رفت

  كارفرما و كارگاه و آثار حقوقي تغيير كارفرما:

جا كار ه او در آنمحلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نمايند«ك كارگاه تعريف شده . ق٤در ماده 
  »مي كند

لي ند به شكا مي كهويت مستقلي پيدكارگاه لزوماً ملك كارفرما نيست و در حقوق ايران به تدريج كارگاه 
 نحوي كه يد بهكه مي توان گفت كارگاه به عنوان يكي از پايه هاي رابطه كارگر و كارفرمايي در مي آ

  . استمرار و بقاي كارگاه است نه كارفرما، شرايط بقاء استمرار قراردادكار

غيير حقوقي در تك ) هر نوع . ق ١٢كار ادامه پيدا مي كند (م داد تا زماني كه كارگاه وجود دارد قرار
گر ملي ؤسسه ديمتوليد ادغام در يا انتقال به هر شكل و تغيير نوع  ضع مالكيت كارگاه از قبيل فروشو

 افته استيطعيت شدن كارگاه فوت مالك و امثال اينها در رابطه قراردادي و كارگراني كه قراردادشان ق
  . م تعهدات و حقوق كارفرماي سابق خواهد بودمؤثر نمي باشد و كارفرماي جديد قائم مقا
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كليف ينجا تاه دهنده) هم پولي نداشته باشد كه به كارگر بدهد در عآموزش و پرورش (مقاطممكن است 
  ت؟سچي

ه كار عقاطم) به انعقاد قرارداد ١٣ه دهنده بر خلاف ترتيب فوق (مع: چنانچه مقاط١٣ماده ٢تبصره 
 ه كارعديون مقاط روز از تحويل موقت تسويه حساب نمايد مكلف به پرداخت ٤٥يا قبل از پايان  بپردازد و

  . در مقابل كارگران است

 ي كار رار قطعتوضيح: در قراردادهاي پيمانكاري زماني كه كار انجام شده هيچگاه به يكباره و به طو
  قطعي - ٢موقت  -١تحويل داده مي شود: در طرح هاي عمراني كار در دو مرحله . تحويل نمي گيرند

س ه كارشنان دوربعد از طي اي ،ابتدا بايد تحويل موقت شود و يك دوره آزمايشي را طي كند يكار عمران
يد رطرف نمان را باگر نقص داشته باشد پيمانكار مكلف است آ. نظر مي دهد كه آيا كار نقصي دارد يا خير
ل تحوي صورت پذيرد در طرح هاي عمراني حداقل فاصله بين و اگر نقصي نداشته باشد تحويل قطعي

  . روز مي باشد ٤٥، موقت و تحويل قطعي

لب و ه دهنده طعبايد از مقاط ه كار طلبي داشته باشدر از مقاطعمي گويد اگر كارگ ١٣ماده  ٢در تبصره 
 نده باشدطعه دهد مقاطلب كارگر بيش از مطالبات قانوني پيمانكار نزحال اگر  حقوق خود را مطالبه كند

  . در هر حال مقاطمه دهنده بيش از مقدار طلب مقاطعه كار مسئوليتي ندارد

  : كليه كارگران٥م

  دايره شمول قانون كار و مستثنيات آن:

  . قانون كار مربوط به بحث ماست ٥و  ١مواد 

ود لي كه وجر حارده دحال تفاوت اين دو ماده در چيست و چرا قانونگذار در مورد يك مطلب دو ماه را آو
كه زماني كه اين توضيح اين. زائد است و بايد حذف شود ١يكي از اين مواد كفايت مي كند؟ در واقع ماده 

ك يارفرما ككه روابط ميان كارگر و  شوراي نگهبان ايراد گرفت. لايحه در مجلس در حال بررسي بود
اده استف شرط، وضع كرد بنابراين مجلس رابطه خصوصي است و از لحاظ شرعي نمي توان بر آن قواعدي

  . افراد از امكانات دولتي را مشروط به مراعات اين قانون دانست

  . به اين شكل نبوده و بعد كه به اين شكل درآمده به ماده زائدي تبديل شده است ١ماده 

  . تشكيلات كارگري و كارفرمايي است، منظور از نمايندگان در اين ماده :ك. ق ٥م

  . كارآموز مشمول قانون كار نبود ٣٧ك هستند اما در قانون سال . كارآموزان هم مشمول ق

  . ك هستند. در اصل بايد گفت كارگر و كارفرما و كارگاه مشمول ق
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 و نيز ك: به اشخاص مشمول قانون استخدام كشوري يا ساير قوانين و مقررات استخدامي. ق ١٨٨م
 دان نسبييشاونكارگران كارگاه ها خانوادگي كه انجام كار آنها منحصراً توسط صاحب كار و همسر و خو

  . ه يك از طبقه اول وي انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بوددرج

  مستثنيات قانون كار:

  . ي داردك اصل بر شمول قانون كار است و مستثنيات نياز به تصريح قانون. ق٥با توجه به ماده 

  . ك مستثنيات را به شكل صريح مشخص كرده كه دو دسته هستند. ق ١٨٨مواد 

 به شكل كلي  -١

 به شكل جزئي  -٢

 ير مقرراتك مي گويد: كساني كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند و يا سا. ق ١٨٨به شكل كليم 
دان كارمن، (به طور كلي) مثل: كاركنان شركت نفت و گاز. مشمول قانون كار نيستند ،خاص استخدامي
  . آموزش و پرورش

ارگري تخدام كشوري) مشاغل ك(اس. نونقانون استخدام كشوري: در دستگاه هاي مشمول قا ٤طبق م
  . وجود دارد كه مشمول قانون كار هستند

د را ين خونكته: آن دستگاه هايي كه داراي مقررات خاص استخدامي هستند زماني مي توانند مستخدم
كنان  كارمثلاً. خارج از قانون كار محسوب كنند كه آنها را طبق مقررات خاص استخدام كرده باشند

 و. شندزماني مشمول قانون كار نيستند كه طبق قانون خاص شركت نفت استخدام شده با شركت نفت
  . اگر چنين نباشد فرد شمول قانون كار است چون اصل بر شمول قانون كار است

  ك نيستند). به شكل جزئي: (كساني كه به طور جزئي مشمول ق -٢

ده نحصر به مامكارگاهي است كه انجام كار در آن هاي خانوادگي هاي خانوادگي: كارگاهكارگاه –الف 
ار) د صاحب كو اولا، مادر، و خويشاوندان نسبي تا درجه اول از طبقه اول (پدر، همسر وي، صاحب كار
  . ك. ق ١٨٨مي باشد م 

 ن غريبه؟آا فقط اگر غريبه اي وارد اين كارگاه شود آيا كل كارگاه مشمول قانون كار مي شود ي سئوال:
ي منون كار ول قانيست بنابراين كل كارگاه مشم گيرت ورود غريبه اسم كارگاه ديگر كارگاه خانواددر صو

قانوني  از نص قانوني عمل كنيم اين استثناء هم يعني هميشه در شك در استثنائات بايد به نصِّ . شود
  . ك) مي رويم. خارج شده بنابراين به سراغ اصل (شمول ق
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 . ل آناز شمول برخي از مواد اين قانون خارج مي شوند نه ك - ٣موقتي  -٢براساس مصلحت  -١

صويب شد كه سال به طور آزمايشي ت ٣براي مدت  ٨١آيين نامه اي داريم كه سال  ١٩١در مورد ماده 
ه ها ين كارگااكارگران اين آيين نامه مثلاً اخراج  هم براي سه سال تمديد شد كه براساس ٨٤در سال 

   ...اما حداقل حقوق آنها كمتر نيست و، مرخصي آنها كمتر است، راحت تر است
  قرارداد؟ ١٩١آيا خدمه و مستخدمين منازل را مي توان مشمول آيين نامه ماده  :سئوال

كه  يراز. رندمي توان گفت كه منعي ندارد مشروط بر اينكه در چهارچوب مشخصات اين قانون قرار بگي
عنوان  تخدم ومثلاً عنوان خدمه و مس. افراد ممكن است همزمان در چهار چوب چند عنوان قرار گيرند

   ...كارگران كارگاه كوچك
 ار هستندكون نابعد از انقلاب بحثي در مورد كاركنان نهادهاي انقلابي مطرح شد كه آيا مشمول ق -

  ...يا خير؟ مثل بسيج

  . ك نيستند. شد و تصريح كرد كه اين كاركنان مشمول ق ماده واحده اي تصويب ٥٩در سال 

ان يا كارگرآحال  مؤسسات وابسته دارند مثل كميته امداد كه صدها كارگاه دارد، اما نهادهاي انقلابي
شد كه  ماده واحده اي تصويب شد و قيد ٦٩؟ در سال . ك نيستند. اين كارگاه ها هم مشمول ق

يحاتي ير تسلغو خدماتي وابسته به نهادهاي انقلابي كه توليدات  ،صنعتي، كاركنان مؤسسات توليدي
  . ك هستند. دارند مشمول ق

  قرار داد كار:

يا جايي ده آشبا وجود اينكه در قانون كار شرايط كارو حتي جزئيات آن بوسيله قوانين امري مشخص 
ل در مسان ادهمانور ار براي قرارداد وجود دارد؟ بايد گفت كه با وجود قانون كار هر چند كه توان

  ارد:اما قرارداد كار هنوز هم از دو جنبه داراي اهميت د، كارگري بسيار كاسته شده است

ي ييم فلانا بگواز نقطه نظر احراز وجود رابطه كارگري و كارفرمايي زيرا بايد قراردادي باشد ت -١
 . دتفاوتي نداراين قرارداد چه شفاهي و چه كتبي باشد . كارگر است و فلاني كارفرما

ل ها بر حداق مازاد در مورد امتيازاتقانونگذار معمولاً حداقل ها را مشخص مي كند بنابراين قطعاً  -٢
 . ملاك اصلي قرارداد كار است، و همچنين شرايط اختصاصي هركار

  قرارداد كار چيست؟

ردادها اع قرايح انوك تعريفي از قرارداد ارائه كرده كه تعريف كاملي نيست و بيشتر به توض. ق ٧م  
  پرداخت اما در تعريف قرارداد كار مي توان گفت:
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 در اين ماده م ناقض تر است مثلاً . ق ١٩٠شرايطي كه در اين ماده ذكر شده از شرايط موجود در ماده 
ار قانون ك ه اگرآيد اين است ك اهليت را نمي بينيم يا قصد و رضاي طرفين بنابراين سئوالي كه پيش مي

  عه كرد؟مراج نسبت به مسائل قرارداد كار ساكت باشد مي توان به قانون مدني به عنوان ام القوانين

ك معرض  .بر ق بر اينكه آن احكام و قواعد با اصول حاكم، مي توانيم اما به صورت مشروط يعني مشروط
  . نباشد

 اهليت: -١

  . اهليت كارگر -٢. اهليت كارفرما - ١عد دارد بُ  در مورد قرارداد كار اهليت دو

م راجعه كنيم م. قالف: كارفرما: در قانون حكم خاصي در مورد اهليت كارفرما نداريم بنابراين بايد به 
  يعني كارفرما بايد (عاقل و بالغ و رشيد) باشد (چون عقد مالي است)

  ب: كارگر:

ار قانون ك ذار درمدني مطرح است وجود ندارد بلكه قانونگدر مورد كارگر اهليت بدان مفهوم كه در حقوق 
اقل ك حد. ق ٧٩حداقل سن را مشخص كرده است در حال حاضر به موجب ماده  ،به جاي ذكر اهليت

كار اند قرارداد سال داشته باشد مي تو ١٥سال است بنابراين بر طبق قانون كار همينكه فرد  ١٥سن كار 
  . ر رشيد) باشد اما قطعاً ديوانه نمي تواند باشدمنعقد كند حتي اگر سفيه (غي

ت حال از طرفي مي گوييم ملاك سن است اما از طرف ديگر قرارداد كار يك عقد مالي اس سئوال:
شود  ايد منعقدبسال رسيده اما غير رشيد است آيا قرارداد كار به طرفيت خود او  ١٥كارگري كه به سن 

  يا ولي و سرپرست او؟

 .ي داندمورد حكمي ندارد اما قانون امور حسبي تنفيذ ولي يا سرپرست را مشروط مك در اين . ق
ا د به آنهم بايهبنابراين در اين موارد قرارداد به طرفيت ولي يا سرپرست منعقد مي شود و مزد كارگر 

  داده شود (هرچند كه رويه اين است كه مزد را به كارگر مي دهند)

  . لي را لازم مي داندقانون فرانسه امضاي كارگر و و

 :قصد رضا -٢

  ؛قصد و رضا و اينكه قرارداد بايد با اراده آگاهانه و مختار طرفين باشد در مورد

بررسي  ر همدر حقوق مدني صحبت از عيوب رضا (اشتباه و اكراه) داريم كه اين موارد در حقوق كا
  . مي كنيم
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اما در حقوق كار نه تنها عقد را ساقط مي كند بلكه  .اگر عقد را تنفيذ نكرد عقد ساقط مي شود
 . ك) مصداق كار اجباري دارد. ق ١٢دنبال دارد (م  براي كارفرما تبعات كيفري هم به

ي خود ات قانونمتيازافرد را مجبور مي كنيم كه از  :مثلاً  .اما اگر اكراه ناظر بر مزاياي كار باشد -٢
 :يم كردسين حالت را مي توان به دو بخش تقدر ا. چشم پوشي كند

نجا اه در اياكر اثر .زاتش چشم پوشي كندالف: گاهي كارگر را تهديد مي كنيم كه از حداقل حقوق و امتيا
فاوت تمدني  (با حقوق. زيرا در اين فرض چشم پوشي اختياري كارگر هم باطل است .بطلان قرارداد است

  دارد)

ذ غير ناف ر آنكه اث ،ب) گاهي كارگر را تهديد مي كني كه از امتيازات مازاد بر حداقل چشم پوشي كند
  . بودن قرارداد است

  بودن موضوع:ن معيّ  -٣

طرح است ميريم گمعين بودن موضوع قرارداد: بيشتر در رابطه با شرح وظايفي كه براي كارگر در نظر مي 
اي در كاره عتاً اما طبي .كه معمولاً در مورد كارگران ساده معين كردن شرح وظايف آنها موضوعيت ندارد

  . ن باشدشرح وظيفه بايد معيّ  ؛سازمان يافته كه كارگر زياد است

  مشروعيت جهت معامله: -٤

  . بايد مشروع باشد ،تصريح شد اگر ولي ،در حقوق مدني لازم نيست جهت معامله تصريح شود

ي بر م خصوصي را درنه شرعي بودن و حيطه فعاليت هاي  ،مشروع بودن به مفهوم قانوني بودن است
  .نه نظام عمومي ،گيرد

رد يش داپد مي بندد كه براي مراسم مذهبي كه در مثال: يك فرد مسيحي با يك مسيحي ديگر قراردا
را مي  عواييدچنين آيا دادگاه  ،حال اگر اختلافي بين اين دو رخ دهد ،بسازد الكُلي براي او مشروب

  پذيرد يا خير؟

ز يرد كه مال ارأي صادر كرد كه اگر معامله اي بين دو غير مسلم صورت گ ٢٩ديوان عالي كشور در سال 
دني مقانون  فمخال بل استماع خواهد بود و ايندعواي راجع به آن معامله قا ،ت داشته باشدنظر آنها مالي

ارد اين مو اجازه مي دهيم كه در [شناخته شده در قانون اساسي]، هاي مذهبييعني به اقليت. نيست
  . طبق اعتقاد خود عمل كنند
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فتن وجه ار گراما در حقوق ك ،در حقوق مدني پيش بيني وجه التزام در قرارداد ها رايج و مرسوم است
 .ودشوب مي نوعي كار اجباري محس ،رضايت به كار وا دارندالتزام به اين صورت كه كارگر را بدون 

ل براي او دو سا يكارگر يككه مثلاً  .غيره بگيرد ...ه و يافتِ ك يا سَ بنابراين كارفرما نمي تواند از كارگر چِ 
اول  و كارگر دهيم به او مزد نمي ،زيرا كه وجه التزام كارگر اين است كه اگر كارگر كار نكند ،كار كند

  . زد بگيردد كار كند و بعد مُ باي

در  ،يره بدهدغ ...يا خانه مثلاً به او زمين يا ،اما به نظر استاد اگر كارفرما امتياز خاصي را به كارگر بدهد
ه تو انه اي بخت زدَمثلاً بگويد علاوه بر مُ. اين صورت گرفتن وجه التزام براي انجام تعهدش مانعي ندارد

ز او مي تواند ا ،سال براي من كاركني و براي اينكه كارگر به تعهدات عمل كند ٢به شرط اينكه  ،مي دهم
  . وده مي شمعمولاً قرارداد كار و قرارداد متضمن وجه التزام جداگانه نوشت. وجه التزامي بگيرد

ه برا  "تكليف" واژة و براي كارفرما "تعهد" واژةتعهدات طرفين: استاد معتقد است براي كارگر بيشتر بايد 
  . كار برد

  الف: تعهدات كارگر:

  التزام به انجام كار:-١

  الف: اجراي كار بايد شخصي باشد

  تعارف در انجام كارمب: رعايت دقت لازم 

  اطاعت از دستورات كارفرما-٢

  رعايت امانت و حفظ اسرار و اموال كارفرما- ٣

  رعايت مقررات و ضوابط مربوط به كار و انظباط كار - ٤

 قرارداد رعايت شروط عقد -٥

 

 التزام به انجام كار: -١

  :اين تعهد كارگر چند قيد دارد

  اجراي كار بايد شخصي باشد: :الف

بنابراين كارگر نمي تواند تعهدات خود را بوسيله  .انجام دهد "شخصاً "يعني كارگر تعهدات خودش را 
  . فرد ديگري انجام دهد



٣٥ 

  اساساً چه شرايطي را مي توان در قرارداد كار گنجاند؟

ما يا كارفرال آح، شرط عدم ازدواج كارگر است ،يكي از شرايطي كه گاهاً در قرارداد كار گذاشته مي شود
ه كزيرا ، رفت خيدر مدت خاصي ازدواج نكند؟ در اين مورد بايد گ مي تواند كارگر خود را متعهد كند كه

  . بنابراين اعتبار نخواهد داشت ،چنين شرطي با روح نظام حقوقي ما مطابقت ندارد

تي يش من رفپكه از مثلاً كارفرما به كارگر بگويد كه بعد از اين .شرط عدم رقابت است ؛هاي ديگراز شرط
  .يحق نداري شغل مشابه شغل من داشته باشي و اينكه حق نداري در كارگاه رقيب من كار كن

  .ستاطل اباين شرط مسلماً  ،در مورد اين شرط گفته اند كه اگر حق اشتغال كارگر را سلب كند -١

ط ه اين شرك، كني حق نداري شغل مشابه من اختيار ،از اينكه از اينجا رفتيمثلاً اگر به او بگويد بعد 
  . باطل است

 ،ي شودحدوديت هايي ممبلكه موجب ايجاد  ،موجب سلب حق نمي شود ،اما گاهي شرط عدم رقابت -٢
  .كه اعمال حق اشتغال را سخت و مشكل مي كند

ينجا اينكه از ااز  بعد ،رما با كارگر خود شرط كندمثلاً: در شيراز دو كارگاه قنادي بيشتر نباشد و كارف
 ن به شهرر كردكار كني و اين كارگر مجبور باشد براي كا  منحق نداري در كارگاه قنادي رقيبِ  ،رفتي

  . در اينجا اين شرط باطل است، ديگري برود

رگر به سي كاسترولي د ،اما گاهي در قرارداد محدوديت زماني يا مكاني براي كارگر ايجاد مي شود -٣
  .كه اين شرط ايرادي ندارد و صحيح است ،شغل را مختل نمي سازد

كه كارفرما گفته  كارگاه قنادي باشد كه كارگر به آن كارگاهي ١٠٠٠مثلاً در همان مثال بالا در شيراز 
  .استحيح رد و صاين شرط ايرادي ندا. ولي مي تواند در جاي ديگري مشغول به كار شود ،نمي تواند برود

  ب: تعهدات كارفرما: 

ف فت تكاليگاهيم در مورد تعهدات كارفرما فعلاً بحث نمي كنيم زيرا كه در بحث شرايط كار كه بعداً خو
  . ما مطرح مي شودركارف

  تعليق قرارداد كار: 

ه ر حالي كد. است بلكه تحقق عقد منوط به وقوع امري در خارج ،عقد اساساً محقق نشده، قلَّ عَ در عقد مُ
   .مي دهد اي رخ اما در حين اجراي قرارداد واقعه ،ز واقع شدهجَّنَ عقد به طور مُ ، در تعليق قرارداد

  . اريمليق ندمثلاً در عقد بيع تع. تعليق قرارداد اصولاً در عقد مستمر معني مي يابد نه عقد آني
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  سؤال: وضعيت مزد كارگر در مدت تعليق قرارداد به چه صورت است؟ 

  . چون مزد در برابر كار است .مزد مي گيرد ،قاعده كلي: كارگر اگر كار كند

يل سه ين دلبه هم ،تفكيك شويم و نمي توانيم طبق قاعده كلي عمل كنيمبه نظر استاد بايد قائل به 
  حالت را مي توان تصور كرد: 

 ،شود يعني مي گوييم چون كاري انجام نمي ؛: در اين فرض طبق قاعده كلي عمل مي كنيم١حالت 
  . مزدي هم پرداخت نمي شود

علق ته او مزدي ب ،نظام وظيفه مي رودمثلاً: كارگري كه به مرخصي بدون حقوق مي رود يا به خدمت 
  . نمي گيرد

ك . ق ٢٩ه كه ماد ،: در اين حالت به كارگر مزد تعلق مي گيرد و كارفرما هم بايد بپردازد٢حالت 
  . در اين حالت خود كارفرما مسبب تعليق قرارداد است، چهارچوب كلي آن را معين كرده

را  خودرگاهِ كاداً يا مثلاً كارفرمايي عم، ازين بهداشتيمثلاً تعطيل شدن كارگاه به دليل عدم رعايت مو
  . ي شودالت محمصداق اين  ،حراز شدكه اگر چنين چيزي اِ  ،كند ة مالياستفادسوءآتش بزند تا از بيمه 

اما كارفرما آن را  ،: در اين حالت مزد يا وجوهي تحت عناوين ديگر به كارگر پرداخت مي شود٣حالت 
) در زماني كه كارگر بيمار يا ٣تأمين اجتماعيسازمان ديگري مثل (حمايتيِ هادهاي بلكه ن ،نمي پردازد

 ير ساختار اقتصادي يا حتي به علتمثلاً به علت تغي ،يا زماني كه كارگاه تعطيل مي شود، باردار مي شود
  . مي پردازدكارگر را بيمه بيكاري  ،تأمين اجتماعي ، سازماندر صورتي كه كارگر بيمه است ،فورس ماژور

وقيف ت، اخراج اشي ازحالت بلاتكليفي ن ؛عبارتند از اما برخي موارد ديگر را بايد جداگانه بررسي كنيم كه
  . عتصابكارگر و اِ 

  اخراج:

ارگر كخراج ايعني اگر . مشخص مي شود ،وضعيت مزد كارگر بعد از اينكه به قضيه اخراج او رسيدگي شد
در اين  او را كارفرما بايد مزد ،به بازگشت او به سركارش صادر شدغيرقانوني تشخيص داده شد و حكم 

ق عيقش تعليام تامزدي به كارگر بخاطر  ،اما اگر اخراج او را موجه تشخيص دادند .ايام تعليق او بدهد
به حكم  ج بستگياو در اثر اخرا بنابراين پرداخت يا عدم پرداخت مزد كارگر در ايام تعليق. نمي گيرد
  . خيص و حل اختلاف اداره كار داردهيأت تش

  

                                         
٣ http://www.tamin.ir/ 
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  : ٤اعتصاب

ود راحتي وجص ،يردر قانون كار در اين مورد كه آيا در ايام اعتصاب به كارگر مزدي تعلق مي گيرد يا خ
مي واعد عموقكتاب  كاتوزيان در دكتر ناصر آقاياستاد گرانقدر جناب اما مي توان از استدلالي كه  .ندارد

  قراردادهاي خود ذكر كرده اند استفاده كنيم و بگوييم: 

  . اگر اعتصاب سراسري باشد مزد كارگر در اين مدت اعتصاب بر طبق قانون پرداخت نمي شود

واقع  در .خير ده يابايد ديد كه آيا كارفرما به تعهدات خود عمل كر ،اما اگر اعتصاب مخصوص كارگاه باشد
  بايد ديد آيا كارفرما در اين اعتصاب مقصر است يا خير؟ 

د ست كه خوني امثل زما ؛اگر كارفرما به تعهدات خود عمل نكرده باشد و كارگران اعتصاب كرده باشند-١
  .گر را در اين مدت اعتصاب بپردازديعني بايد مزد كار ،كارفرما موجب تعليق شده است

اتي بيش متيازاعهدات خود عمل كرده است و اعتصاب به اين دليل باشد كه كارگران اگر كارفرما به ت-٢
خواهد ا تعلق نه آنهبمزد ايام اعتصاب  ،از اينكه قانون و قرارداد براي آنها معين كرده است طلب مي كنند

  . گرفت

حقوقي  يدگاهد نمي توان اعتصاب را صرفاً از اما ،اين يك راه حل حقوقي براي حل مسئله اعتصاب است
اً يل صرفبه همين دل، است بيشتر سياسي)و ديد و در واقع بايد گفت كه اعتصاب يك پديده حقوقي (

گر ا، ي شودمام متبلكه بايد ببينيم كه در نهايت به نفع كدام دسته  .حقوق نتيجه آن را تعيين نمي كند
اقع د و در ووب شدناما اگر كارگران سرك .مزد ايام اعتصاب را هم مي گيرند ،به نفع كارگران خاتمه يافت

 ري انجامكا ب،در زمان اعتصا زيرا كه ،كارگران مزدي دريافت نخواهند كرد ،به نفع كارفرما تمام شد
  . نداده اند

  

  

  
                                         

در اعتصاب اقدام  تقاضا است. كي ليتحم اي تيشكا انياز كاركنان به منظور ب يتوقف موقت كار توسط گروه يبه معن )action-strike: يسي(به انگلاعتصاب  -  ٤
 كياران كنان و كارگزهمه كار ايكارگران  دنياز كار كش دست شوند. ياجتماع زهيوارد ست رانيممكن است كارگران و مد تيو در نها رد؛يگيانجام م انيكارفرما هيعل

 شيفزاا يعمولاً برامب كارگران دولت. اعتصا اياز كارفرما  شتريب يشغل ازاتيامت اي شتريدستمزد ب ايحقوق  افتيدر يبرا يو خدمات يدستگاه ادار اي يواحد اقتصاد
 .ستكار ا يهاكاستن از ساعت ايدستمزد، بهتر شدن وضع كار، 

 نيزد و ا ييسازمانها ليه تشكدست ب انيدفاع از حقوق خود در برابر كارفرما يانقلاب بود، برا نيا ةكارگر، كه زاد ةشد و طبق دايپ يتانقلاب صنع ياز پ اعتصاب
 يرويكمك ن به يو حت لياواع وسبا ان انيرفرماها و كاكارگران استفاده كردند. در آغاز دولت يهابه خواست دنيرس يكارآمد برا يالهيها از اعتصاب همچون وسسازمان
رفته صورت كارگران، اعتصاب رفته به بعد، بر اثر مبارزات ١٩قرن  ةمياما از ن دند،يكشيو برپا كنندگان اعتصاب را به خون م شكستنديها را در هم ماعتصاب يانتظام

از  ياسيس يهاازمانساحزاب  تمسيقرن ب ليو از اوا افتيراه  زيآزاد) نو كاركنان مشاغل  ان،يجو( كارمندان، دانش ياجتماع يهاگروه گريد انيو به م افتي يقانون
ن واژگون كرد يكارآمد برا ياها را همچون حربهاعتصاب نيا سميو آنارش سميكاليسند روانياستفاده كردند و پ ياسيس يهابه هدف دنيرس يبرا ياعتصاب همگان

 اي ياسيس يهافبه هد دنيرس يكشور، برا اي ه،يشهر، ناح كيگوناگون صنعت و ارتباطات  يهااكثر كارگران رشته ايتمام  يهمگان ابكردند. در اعتص غيدولت تبل
 اريبس يه كارهاك يبه جز كسان كشند،يكشور از كار دست م كيدارند، گاه اكثر مردم  ياسيس ةكه جنب يهمگان يها. در اعتصابكشنديخود، دست از كار م ياحرفه
  برق و بهداشت را بر عهده دارند. مانند خدمات آب و ،ينظر اجتماعاز  يضرور
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اما اگر  ،طبيعت آن مستمر و دائمي است ،باشد (مثل اساتيد دانشگاه) و به يك نفر به انجام آن نياز باشد
  . كار موقت است ،مدت هم مشخص نشده ،طبيعت مستمر ندارد

 ين نبودن كار)به اعتبار موضوع: (معين بودن يا مع . ٢

اگر  ،دي باشكه ممكن است پروژه ا ،كاري است كه كارگر انجام مي دهد ،موضوع در اينجا كارگر نيست
ار كر را به كارگ اما در مواردي كه ،كارگري را استخدام كند با خاتمه پروژه كار تمام شده و معين است

  . در اينجا كار نامعين است، مي گيريم براي هر نوع كار

 تبار نحوه تنظيمبه اع . ٣

  . شدبا "يكتب"بايد حتماً  است، اما قراردادهايي بيش از يك ماه ،كه به صورت شفاهي و كتبي است

 روز مزدي باشد يا كار مزدي ؛به اعتبار تعيين مزد . ٤

ي طرفين هر آن آزمايش ...قانون كار ١١ماده  .ييعني كار قطعي است يا آزمايش ؛به اعتبار قطعيت . ٥
و اركرد به ام كافقط مزد اي ؛به هم بزنند با اين توضيح كه اگر كارگر به هم زدمي توانند آن را 

ده را شخص شمبايد مزد مدت زماني كه در قرارداد  ؛اما اگر كارفرما به هم زد ؛تعلق مي گيرد
ارداد ما در قرا ؛دارددر قرارداد موقت با اتمام كار كارفرما الزامي به نگه داشتن كارگر ن. بپردازد

 . مي كارگر از اهميت بيشتري برخوردار استدائ

ايي حق فسخ ك هيچ يك از طرفين به تنه. ق ٢٥طبق ماده  .شبيه قرارداد موقت است ؛قرارداد نامعين
  . قرارداد را ندارد

  

  خاتمه قرارداد كار: يك قرارداد به سه صورت خاتمه مي يابد: 

  انقضاء مدت-١

  انجام موضوع-٢

  انحلال-٣

دتش ميعني هنوز  ،غيرطبيعي است ٣يعني مدتش تمام شده و گزينه  ،طبيعي است ٢و  ١كه گزينه 
  تمام نشده و منتفي شده
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. طرفين مي توانند آن را از خود ساقط كنند ،فسخ قرارداد چون يك حق است

. در فسخ قرارداد هم اراده كارفرما است و هم اراده كارگر

دت مكه ظرف  اشتنددانحلال قرارداد با اراده كارگر: در قانون كار قديم هر كدام از طرفين اين حق را -١
عنوان  ر را تحته كارگاما در قانون جديد قانونگذار انحلال قرارداد با اراد. روز قرارداد را فسخ كنند ١٥

  . استعفاء مطرح كرده است

ز ماه بعد ا موظف است يك ،كارگر وقتي استعفاء خود را اعلام مي كند :مي گويد ك. ق ٢١تبصره ماده 
  . اعلام كند اف خود راروز بعد از اعلام استعفاء مي تواند انصر ١٥آن به كار خود ادامه دهد و تا 

ر هيچ سط كارگ: اگر دقت كنيم در اين قانون براي استعفاي كارگر يا در واقع فسخ قرارداد تو١نكته 
ر اين ديرا ز ،ت كارفرما نمي باشد كه مي توان گفت عيب قانون استقيدي وجود ندارد و منوط به رضاي

ن قانو ،يريا خ ا شود قابل جبران خواهد بودمورد كه اگر در اثر استعفاي كارگر خسارتي متوجه كارفرم
  . ساكت است

 ،رفرما اعلام نكندروز آمادگي خود را به كا ٣٠: در تعليق قرارداد گفتيم كه اگر كارگر ظرف مدت ٢نكته 
  )٢٠(تبصره ماده . مستعفي شناخته خواهد شد

د داشت نفسخ نخواه گفته كه در قراردادهاي موقت انجام كار و معين طرفين حق ٢٥: ماده ٣نكته 
وافقت م ارفرماكه كمگر اين ،بنابراين مي توان گفت در اين نوع قراردادها كارگر حق استعفاء نخواهد داشت

  . كند كه مي شود اقاله

ارفرما براي ك : در بحث كارآموزي هم گفتيم كه فرد كارآموز مكلف است دو برابر مدت كارآموزي٤نكته 
  . كارگر حق فسخ (استعفاء) نخواهد داشتكار كند كه در اين مدت هم 

آخرين حقوق  ماه ١: كارگري كه استعفاء مي دهد در هر حال به او حق سنوات به ازاء هر سال ٥نكته 
  . )٢٠پرداخت خواهد شد (تبصره ماده 

ه حقوقي ب شد و در پايان بايد گفت كه اگر كارگر بدون استعفاء كار را رها كند ترك كار محسوب خواهد
ت بايد گف سته كه(در حقوق مدني ما يكي از موارد سقوط تعهدات را وقاي به عهد دان. تعلق نمي گيرد او

ندارد  وجود ديگر عهدي ،هد وفا مي شودعوفاي به عهد از موجبات سقوط تعهد نيست زيرا زماني كه به 
  . كه ساقط شود در واقع بايد گفت اين انجام موضوع است)

 رگر (استعفاء)فسخ يا اعلام اراده كا

 فسخ يا اعلام اراده كارفرما (اخراج)
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ر طبق رأي بكارگري كه «را دور مي زند)  ٢٧ك (اين تبصره ماده . ق ١٥٨ب: اخراج بر طبق تبصره م 
ييد أهر اخراجي كه هيأت تشخيص و حل اختلاف ت. »هيأت تشخيص اخراج مي شود حق اعتراض دارد

 خراج كندو را ايعني ممكن است كه كارگر قصور هم نكرده باشد اما كارفرما ا، كند موجه و قانوني است
 كارم كم ارم واين مسئله بيشتر مربوط به زماني است كه كارفرما مي گويد من به اين كارگر نيازي ند

ه را مسئل البته اين. دكه اگر هيأت تشخيص و حل اختلاف تأييد كنند كارگر اخراج مي شو ،شده است
 انونيقنبايد به شكل موسع تفسير كرد كه هر اخراجي كه هيأت تشخيص و حل اختلاف تأييد كنند 

  . است بلكه بايد قانوني وجود داشته باشد

 ك. ق ٢٠م . ك. ق ١٥٨تبصره م . ك. ق ٢٧: م اخراج

  . ك. ق ٢٠اخراج به استناد ماده -١ج: 

ه اعلام كري را كه وقتي دوران تعليق به پايان رسيد كارفرما بايد كارگاين ماده راجع به تعليق است 
كه با  ثبات كنداند اآمادگي مي كند بپذيرد اگر كارفرما او را نپذيرفت و كارگر شكايت كند و كارفرما بتو

به قوق كارگر را حروز آخرين  ٤٥دليل موجه او را نپذيرفته است بايد به ازاء هر سال سابقه كار معادل 
  . عنوان حقوق سنوات به او بپرداد

 ك). ق ١٦٥اخراج غيرموجه (م -٢

گر و اگر اخراج كارگر موجه و قانوني تشخيص داده نشود هيأت حل اختلاف حكم به بازگشت كار
  . پرداخت حقوق ايام اخراج او را مي دهد

 ه در غيرند ككايد عمل زماني كه حكم به نفع كارگر است به كارفرما ابلاغ مي شود و او ب -رويه عملي
ه به مراجع و حتي خود كارگر مي تواند با. اين صورت در قانون كار براي او مجازات معين شده است

. دبپردازن گر رااجراي احكام دادگستري درخواست اجراي حكم كند تا از محل اموال كارفرما مطالبات كار
ين رويه اود و ان مزد به كارگر پرداخت مي شاه از اموال كارفرما برداشته مي شود و به عنوگيعني هر

  . همچنان ادامه مي يابد تا زماني كه كارفرما يا كارگر كوتاه بيايند

 انحلال خارج از اراده-٣

زيرا  ،ار مي شودك فوت كارگر باعث انحلال قرارداد ك. ق ٢١م  –كارگر يا كارفرما  وتِ الف: به علت فُ
 ت و قائمالي اسمزيرا تعهدات او  ،ري ندارداثاما فوت كارفرما چنين  ،تعهدات كارگر قائم به شخص است

اگر كارگر  .دهد كارفرما نماينده و قائم مقام او اين كار را انجام مي وتِبه شخص نيست و در صورت فُ
  . سنوات بدهد ماه آخرين حقوق حق ١فوت كند كارفرما بايد به ورثه او به ازاء هر سال سابقه معادل 

 كارافتادگي كارگري: ازب: 
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ملاك براي اينكه . همسر او منحل مي شود دادگاه داشته باشد اگر دادگاه حكم منع او را داد قرارداد
(بستگي به حيثيت و . اشتغال زن منافي مصالح يا حيثيات خانوادگي نباشد شخصي است نه نوعي

  شخصيت خانوادگي فرد دارد)

  شرايط كار: 

نيم كت مي شرايط كار يك نوع تكليف كارفرما هم هست يعني آنچه ك از آن به عنوان شرايط كار صحب
اشتي سائل بهدم، مرخصي، مزد، مثل مدت كار ؛است كه كارفرما بايد در مورد كارگر رعايت كندتكاليفي 
  . و ايمني

  مدت كار- ١

 اعات كارافته سمعمولاً در كشورهاي توسعه ي. يكي از خواسته هاي اوليه كارگران كاهش ساعات كار است
م  ١تبصره ساعت است ( ٤٠ار هم ساعت در هفته مي باشد چون مقاوله نامه سازمان بين المللي ك ٤٠
  . ساعت است ٤٤ساعت در هفته اعلام شد در حالي كه الان  ٤٨) قبلاً در ايران ٥١

  : ساعات كار به چه اوقاتي گفته مي شود؟ ؤالس

م كار ه منظور انجاك: زماني كه كارگر وارد كارگاه مي شود و نيرو وقت خود را ب. ق ٥١با توجه به ماده 
ات و جزء ساعا وردنبنابراين زمان اياب و ذهاب كارگر و يا زمان غذا خ. رما قرار مي دهددر اختيار كارف

  . اركساعت  اگر در راه تصادف كند از باب حادثه ناشي از كار است نه جزء. كار او محسوب نمي شود

محسوب ر عبادات جزء ساعات كا، ك: در ماه رمضان اوقات خوردن افطار سحري. ق ١٥٠بر طبق ماده 
  . مي شود

 ٣٦در روز و  ساعت ٦آور و زيرزميني ساعات كار نبايد از ك در كارهاي سخت و زيان. ق ٥٢بر طبق م 
  . ساعت در هفته تجاوز كند

ا باعات كار را : در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تاند يا توافق كارگران س٥١ماده  ٢و بر طبق تبصره 
  . م كندعرف) تنظي، توجه به فصول سال (كار

  انواع كار با توجه به نحوه زمان بندي: 

  كار متناوب:-١

ك) . ق ٥٤ساعت مستمر نيست) م  ٨كاري است كه طبق قانون در ساعات متوالي انجام نمي شود (
  . كار نانوايي هاست، نمونه كار متناوب



٤٩ 

  موافقت كارگر- ١

  . اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي %٤٠پرداخت -٢

 ١٣انسه قوقي سقف معيني را مشخص مي كنند مثلاً در فردر مورد اضافه كاري در همه نظام هاي ح
با توافق  ساعت مگر ٢٤ساعت در روز كه مي شود هفته اي  ٤ساعت در هفته است قانونگذار ما گفته 

  . ) اين يعني سقف معيني ندارد٥٩طرفين (تبصره ماده 

  . توافق طرفينساعت در روز مگر با  ٨ك) حداكثر آن . ق ٦٠اضافه كاري فوق العاده (م  -ب

اري مي كضافه ااين نوع اضافه كاري با دستور كارفرماست تحصيلي كه در واقع كارگر خود را وادار به 
  . را هم بايد پرداخت كند ٥٩موضوع بند ب م  %٤٠كند كه البته آن 

 زارش دهد وگساعت موضوع را به اداره كار  ٤٨آمده كه كارفرما مكلف است ظرف  ٦٠ماده  ١در تبصره 
ت نكرد ار موافقداره كاما نكته جالب اين است كه اگر ا. از آنجا مجوز بگيرد كه اين اضافه كاري لازم بوده

  )٦٠م  ٢كارفرما بايد غرامت بدهد (تبصره 

راز بايد اح بدهد؟ آيا كارفرما طبق اين تبصره بايد خسارات خارج از كاركاه وارد بر كارگر را همسؤال: 
ر ده كه اگارد شحضور كارگر در كارگاه آن هم به دستور كارفرما چنين زياني و كنيم كه صرفاً به دليل

  . احراز شد زيان قابل مطالبه خواهد بود

  تعطيلات هفتگي: - ١

ب شد تصوي يكي از سنت هاي مثبت مذاهب تعطيلات هفتگي است و يكي از اولين مقاوله نامه هايي كه
  . ساعت تعطيلي داشته باشد ٢٤روزه  ٧كارگر را محق دانست كه در يك دوره 

بيل رد اين قين مونكته: برخي از مشاغل هستند كه بايد به طور مستمر تعدادي كارگر در آنجا باشند در ا
  مي گويد:  ٦٢ماده  ١كارگران تبصره 

  . ستااضافه بر مزد را در نظر گرفته  %٤٠قانونگذار براي كارگراني كه جمعه سركار بيايند 

چون فوق ، ؟ خيراضافه به او تلق مي گيرد %٤٠نوبتي: شيفتش به جمعه بخودر آيا اين  سؤال: اگر كارگر
د چون به اين ترتيب تعطيلي هفتگي ندار، العاده شيفتي مي گيرد و روز مشخصي هم تعطيل نيست

  . روزهاي كارشان گردشي است

است  اين تفاوت رفع شده تعطيلات رسمي كارگران قبل از انقلاب با بقيه فرق داشت كه در قانون جديد
ك روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد و علاوه بر آن . ق ٦٢و بر طبق ماده 

  . روز كارگر هم به عنوان تعطيلات رسمي كارگران در نظر گرفته شده است
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   سال) ٤سال است و براي تحصيل تا دو سال ديگر قابل تمديد است (مجموعاً  ٢حداكثر آن 

صي كم خامرخصي استعلاجي: در قانون كار در مورد ميزان و نحوه استفاده از اين نوع مرخصي ح- ٣
دت مرخصي ك) م. ق ٧٤. جعه كنيم (منداريم يعني در اين زمينه بايد به قانون تأمين اجتماعي مرا

  . دشواهد استعلاجي با تأييد سازمان تأمين اجتماعي و سوابق كار و بازنشستگي كارگران محسوب خ

  شرايط كار زنان و كودكان: -٣

  شرايط كار زنان: 

ر قوقي قراي و حقطعاً با تمام پيشرفتي كه در جوامع صورت گرفته زن ها و مردان در موقعيت برابر عمل
ورت تيتروار ه صبه شرايط كار زنان اختصاص يافته است كه ب ٧٨تا  ٧٥ندارند در قانون كار از مواد 

  عبارتند از: 

 ممنوع شدن ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به زنان . ١

 كيلو ٢٠حمل بار بيش از حد مجاز با دست  . ٢

 حمايت ازك نسخ شده است و مرخصي بارداري طبق قانون . ق ٧٦مرخصي بارداري (ماده  . ٣
 . ماه افزايش يافته است) ٦ماه مي باشد الان هم  ٤مادران شيرده 

ه مادر نيم ساعت ب، ساعت ٣حق شير دادن: كارفرما مكلف است تا دو سالگي كودك پس از هر  . ٤
 . اجازه شير دادن بدهد و جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود

 . بداهش ياكاينكه حق السعي (حقوق) او ارجاع كارهاي سبك تر به زن در هنگام بارداري بدون  . ٥

  ):٨٤تا  ٧٩شرايط كار نوجوانان (كودكان) (مواد 

ينكه ليل ادر حقوق غرب و قوانين قبلي ما اين بحث تحت عنوان شرايط كودكان مطرح شده است اما د
ست ر اه صغيدر اينجا گفته شده شرايط كار نوجوانان اين است كه كودك از نظر قانون ما كسي است ك

ارگر كودك سال مي باشد بنابراين ما ك ١٥سال) و در حقوق كار ما هم حداقل سن كار  ١٥و  ٩(زير 
  . نداريم

قسمت  ه اينكبه نظر استاد چنين نيست و درست تر اين است كه بگوييم شرايط كار كودكان و معتقدند 
  م زيرا: كودك مي گوييسال  ١٨امروزه از نظر حقوق كار ايران به افراد زير  سن نسخ شده است و

سال) است اما بر طبق كنوانسيون حقوق كودك كه  ١٥و  ٩در قانون مدني مي گويد ملاك بلوغ شرعي (
سال كودك مي گوييم اما چون ايران اين كنوانسيون را مشروط  ١٨ايران هم به آن پيوسته به افراد زير 

سال ملاك مي  ١٥و  ٩ست و همان سال ملاك ني ١٨پذيرفته (به شرطي كه خلاف شرع نباشد) اين 
اما مقاوله نامه اي به نام محو بدترين اشكال كار كودك وجود دارد كه ايران هم به آن پيوسته و در . باشد
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 ٩٥اده مد كه مهمترين بحث در اين رابطه مربوط به زماني است كه حادثه اي در حين انجام كار رخ ده
قوقي و حكارگاه مسئوليت  دارد كه: اگر حادثه اي رخ داد شخص كارفرما يا مسئول ك مقرر مي. ق

  . كيفري دارند

ا ثالث رگر يسا نيست به همين خاطر بايد اين مسائل را تفكيك كنيم (آسيب ديده كااما اين ماده رَ
  اي در حين انجام كاربه حالتي كه حادثه. است)

  . يا براي شخص ثالثي به واسطه فعل كارگر -٢براي كارگر رخ داده و -١

رگاه گذاشته اصل را بر مسئول بودن كارفرما يا مسئول كا ٩٥كارگر است ماده  حالت اول: آسيب ديده
ا كارگر اين محقق شود يعني كارفرما به وظايف قانوني خود عمل كند ام ٩٥ماده  ٢مگر اينكه تبصره 

  . مسائل را رعايت نكند

 ٢بصره تكه  ر نيستاستنباط اين است كه اين ماده فرض را بر تقصير كارفرما گذاشته و در صورتي مقص
اين . نيست وظيفه را انجام داده خود كارگر عمل نكرده كارفرما مسئول ٤اثبات كند كه . محقق شود

ون در چتابع نظريه تقصير نيست  ريه خطر منطبق نيست و همچنين به طور كامل همظاستنباط با ن
بايد  ا است كهارفرمندارد و اين ك نظريه تقصير ابتدا بايد تقصير اثبات شود اما اينجا احتياج به اثبات

ناخته مي را رعايت كرده يعني همين كه محيط پرخطري را ايجاد كرده مسئول ش ٢اثبات كند تبصره 
  . شود

ر اينجا د. ودشحالت دوم: حادثه اي كه در حين انجام كار به واسطه فعل كارگر به شخص ثالث وارد مي 
مورد  را زياد نمي توان به اين موضوع ربط داد در ٩٥مسئوليت مدني و كيفري مطرح است ماده 

ما مسئول قانون مسئوليت مدني حاكم است يعني كارفر ١٢مسئوليت مدني استاد معتقد است كه ماده 
ال حي در هر د يعنمي باشد اما اگر كارفرما مدعي است كه كارگر مقصر بوده بعد مي تواند به او رجوع كن

ل رگر مسئوست كااسخگو باشد نه كارگر در مسئوليت كيفري استاد معتقد ادر مقابل ثالث كارفرما بايد پ
ل ه اصومي باشد چون اصل بر خشصي بودن مجازات است و فعل كيفري توسط كارگر انجام شده (البت

ب) و ا (سبيعني كارفرم، كلي هم بايد در نظر گرفته شود مثلاً بحث سبب و مباشر و اقوي بودن سبب
مورد  ارد شودوهمچنين هر زباني كه به ثالث ، در اين حالت كارفرما مسئول مي شودكارگر (مباشر) كه 

  . بحث ما نيست بلكه زياني كه مستند به فعل كارگر يا كارفرما باشد

 مزد:- ٥

مزد را برخي حقوقدانان كليد حقوق كار مي دانند زيرا كه هيچ مقوله اي در مورد مسائل كارگري به 
ت نمي باشد و از طرفي تعيين مفهوم مزد از ابعاد مختلف مؤثر مي باشد مثلاً قبلاً اندازه مزد داراي اهمي
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 مك عائلهك، حقوق اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا ك: كليه دريافت هاي قانوني كه كارگر به. ق ٣٤م 
ا اينها ر ه و نظايرپاداش افزايش سود سالان، اياب و ذهاب مزاياي نقدي، خواربار، هزينه هاي مسكن، مندي

  . حق السعي مي نامند

هند در رگر مي دكه در مقابل انجام كار به كا يعني هر وجهي ..........ك مزد: عبارت است از. ق ٣٥م 
اريم كه ري ندمقابل انجام كار يعني هر كسي كه در كارگاه كار مي كند چنين وجهي به او مي دهند كا

  . درصد مزد فوق العاده مي گيرد ١٥چه كاري مي كند مثلاً هر كسي شيفتي كار مي كند 

ي شغل يعن و شغل و مزاياي ثابت پرداختي به تبعك: مزد ثابت: عبارت است از مجموع مزد . ق ٣٦م 
ون كار چويند مثلاً مي گ. پرداخت هايي كه به تبع و اعتبار شغل صورت مي گيرد به علاوه مزد آن شغل

افت نمي ا دريشما اين است امتيازي به شما داده مي شود كه اگر كار شما عوض شد ديگر اين امتياز ر
  . ري امتيازات استكنيد مثلاً سختي كار داراي يكس

سؤال: حال مزد مورد نظر قانونگذار كدام است؟ 

ر از ود صرفنظشنوع پرداختي به كارگر مي  وسيع ترين مفهوم مزد را بيان مي كند كه شامل هر ٣٤ماده 
  عنوان آن

مايت حبناي بنابراين مزد موردنظر قانونگذار حق السعي نمي باشد زيرا كه حق السعي در سه مورد م
  نگذار است: قانو

يرقانوني تشخيص ك) مثلاً اگر كارگري اخراج شود و اخراج او غ. ق ١٦٥در مورد اخراج غيرقانوني (م -١
ه او زمانده بار باكداده شود كارفرما مكلف است او را به كار باز گرداند و حق السعي آن مدتي را كه از 

ود م داده شاو ه رگران پاداشي داده اند بهبدهد يعني علاوه بر مزدش اگر مثلاً در ان مدت به باقي كا
. (يعني مجموع دريافتي مدنظر است)

ي تر مو كار سبكك) يعني زماني كه به كارگر باردار به خاطر بارداري ا. ق ٧٧در دوران بارداري (م -٢
  . دهند حق السعي او را نبايد كاهش دهند

رت بايد كار نجام كار بيمار شد در اين صوك) كه اگر كارگري بخاطر ا. ق ٩٢بيماري هاي شغلي (م -٣
  . سبك تري به او بدهند ولي حق السعي او را كم نكنند

. هم مزد ثابت است يعني داراي قيد مي باشد ٣٦مزد موضوع ماده 

. ف شدهمي باشد كه بدون هيچ قيدي تعري ٣٥بنابراين مزد موردنظر قانونگذار مزد موضوع ماده 

چگونگي تعيين مزد: 
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ين ود تعي: هر سال حداقل مزد بايد براساس درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي اعلام مي ش١بند 
  (تغييرات به ارائه بانك بستگي دارد). گردد

 ا موردرمحول شده : حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي هاي كار ٢بند 
  . بايد به اندازه اي باشد كه زندگي يك خانواده را تأمين نمايد. توجه قرار دهد

زدي را ميريم و گندارد را در نظر مي  ...هوشي و، يعني كاري را كه نياز به هيچ ويژگي مثل توان جسمي
  . گيريم كه به كارگري كه چنين كاري را انجام مي دهد به عنوان مزد حداقل در نظر مي

د اين اشته باشديپلم دبنابراين اگر براي انجام كار شرطي گذاشتيم كه مثلاً براي اين كار لازم است كارگر 
ن طبق ر ايرامبناي تعيين حداقل مزد د. يك ويژگي است كه چنين كارگري بايد از حداقل بيشتر بگيرد

ه آن كاين است  ر قانون ما وجود داردمي باشد كه اشكالي كه در تعيين حداقل دستمزد د ٤١ماده  ٢بند 
  . حداقلي كه بتواند زندگي خانواده را تأمين كند چقدر است

عت زء سامزد بايد در زمان ساعت كار پرداخت شود اگر براي دريافت مزد خواست خارج شود بايد ج
طريق  با تراضي مي تواند به صورت چك باشد از. كاريش محسوب شود مزد بايد نقدي پرداخت شود

 ن را نقدد مزد مكارگر مي تواند تقاضا كن. بايد رفت و برگشتش او به بانك جزء ساعات كار باشد، بانك
  . بدهيد

ايي هرداخت پ، مزدي را تعريف كرده كه قيد دارد؛ يعني مزد ثابت اين ماده مي گويد مزد ثابت ٣٦م 
  . است كه به كارگر به اعتبار شغلش داده مي شود

. ك است كه بدون هيچ قيدي تعريف شده. ق ٣٥قانون كار مزد م مزد موردنظر 

چگونگي تعيين مزد: 

 ارگر وتأمين معاش ك. در عصر حاضر مهمترين مبناي تعيين مزد كه در جهت حمايت از كارگر است
ند مي كل مي ايجاد مشك خانواده اش مي باشد اما اين عبارت خيلي كلي است و در مرحله اجرا براي ما

در ، ستد نفر احال اينكه خانواده چن. تأمين معاش كارگر و خانواده اش است، م مبناي تعيين مزدگويي
  . جامعه و شهر و روستايي فرق مي كند

د تأمين ش بايا مطلب ديگر كه بايد گفت اين است كه با تعيين مزد چه نيازي از زندگي فرد و خانواده
ال آيا ح. پوشاك و مسكن مي شود، طقي شامل خوراكحداقل مي توان گفت كه نياز معقول و من. شود

ست در اعقول م هزينه مربوط به لوازم آرايش يا سرويس يا شير خشك و نظاير آن جزء نيازهاي منطقي و
ن نياز ي تعييبه همين خاطر چند شيوه برا. عمل تعيين نياز خانواده براي تعيين فرد خيلي مشكل است

  . خانواده كارگر مطرح مي شود
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و نگارشي  ك است يعني قانونگذار اشتباه. ق ٤١م  ٢مبناي اصلي براي تعيين حداقل مزد همان بند 
  . عوض مي شد ٣و ١كرده و بايد چاي مبناي 

ت دارد درياف، ندمذكور: كارگر بايد حداقلي كه بتواند زندگي خانواده اش را تأمين ك ٢طبق بند  –الف 
  . بدون اينكه مشخصات جسمي و روحي كارگر و ويژگي هاي كار محول شده به او مدنظر باشد

مي كند  ك حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه بانك مركزي اعلام. ق ٤١م  ١بند  -ب
تواند  و مي عيين مي شود اين مبناء مبناي غلطي است چون متغير است و به اراده بانك بستگي داردت

  . ك) شود. ق ٤١م  ٢موجب تغيير مبناي اصلي (بند 

ي كه هيچ يعني كارگر. ك. ق ٤١م  ٢كارگر حداقل است طبق بند ، نكته: مبناي تعيين حداقل دستمزد
شد و يا وي نباقباهوش و از نظر جسمي ، باشد مثلاً از نظر فكري ويژگي خاصي كه مدنظر ما است نداشته

  . سابقه نداشته باشد

ه او بحول شده علمي در سطح بالايي است و يا كار م، روحي، فكري، بنابراين كارگري كه از لحاظ جسمي
 هوجه بتكارگر حداقل محسوب نمي شود و مستحق دريافت مزد بيش از حداقل با . ويژگي خاصي دارد

  . اين امتيازات مذكور مي باشد

اعلام مي  ك: حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمي كه بانك مركزي. ق ٤١م  ١زماني كه طبق بند 
  ك. ق ٤٢ م. كند هر ساله افزايش يابد اين افزايش از نظر اصولي بايد بر ساير سطوح دستمزد است

. است ل مزدتعيين حداق، هاي قانوني از مزد طبقه بندي مشاغل: گفتيم كه يكي از مهم ترين حمايت- ٤
ه يي به همرفرمااما بايد گفت كه اگر در تعيين مزد فقط حداقل مزد مبنا باشد در اين صورت چنانچه كا

شند) به اشته باد يدكتر كارشناسي ارشد و يا، كارشناسيافرادي كه دركارگاه كار مي كند (اعم از اينكه 
ي شود اني مبدهد خلاف نكرده اما چون اين امر موجب استثمار كارگر يك ميزان و به طور يكسان مزد

و طبقه بندي مشاغل  ك نظام ارزيابي. ق ٥٠تا  ٤٧قانونگذار از مواد ، كه امتيازي بيش از حداقل ها دارند
  . را پيش بيني كرده است

بقه لي طكرچوب در اين مواد فوق از يك طرف وزارت كار و امور اجتماعي موظف شده است قواعد و چا
اغل از يك طرف هم هر كارفرمايي مكلف به تعيين و طبقه بندي مش. بندي مشاغل را مشخص كند

  . موجود در كارگاه خودش شده است

 ٢٠٠٠مثلاً كارگاهي . با طبقه بندي مشاغل سطح بندي كارگران و تعيين مزدها هم مشخص مي شود
، ٥مثلاً در كارگاه گروه . ابتدا كارگران را سطح بندي كند در اينجا كارفرما مكلف است كه. نفر كارگر دارد
، علمي، تحصيلي، پس از اينكه كارگران با توجه به ويژگي هاي شغلي. ليسانس مي باشد ٨ديپلم و گروه 
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پرداخت مستقيم مزد به كارگر: 

ارگر را ان كطلبكار اصل بر اين است كه بايستي مزد را مستقيماً به كارگر داد و حق پرداخت مزد به
   ذير است؟پمكان نداريم اما در اين جا اين مسأله مطرح مي شود كه آيا اساساً برداشت يا توقيف مزد ا

. موارد برداشت از مزد را مشخص كرده. ك. ق ٤٥و  ٤٤مواد 

عايت رك . ق ٤٤ك بايستي مفاد م . ق ٤٥ك در چيست؟ آيا در اجراي م . ق ٤٥و  ٤٤سوال: فرق م 
  يا نه؟ شود 

. ك. ق ٤٤الف) م 

ر به هر كس نمي ك ناظر بر ديون عام كارگ. ق ٤٤منطقاً م . : ناظر به دين كارگر به كارفرماست١نكته 
  . شود

 عني اگري. نمود : اين ماده مي گويد در اين حالت تنها مي توان مازاد بر حداقل مزد را برداشت٢نكته 
  . مودرداشت نجا نمي توان از مزدش به استناد اين ماده بحداقل دستمزد باشد در اين ، كارگري مزدش

. شد: اين ماده مي گويد: برداشت مازاد بر حداقل مزد بايد به موجب حكم دادگاه با٣نكته 

يك  : اگردر قانون قديم يك ماده در مورد خسارت هاي كارگر به كارفرمايش وجود داشت كه مي گفت
يد مر را بااين ا كارفرما مي تواند از او جبران خسارت بخواهد كه، كارگر به كارفرماي خودش زيان بزند

ياز به ك هم بايد يك موضوعي باشد كه ن. ق ٤٤در مورد م . اين ماده حذف شد. محكمه معين كند
بر مي  ي زندمتشخيص قضايي داشته باشد كه اين امر عمدتاً به خسارت معيني كه كارگر به كارفرمايش 

  . گرفت ك در نظر. ق ٤٤رضي است كه با توجه به قانون قديم مي توان براي م گردد و اين تنها ف

. باشد ر بيشتر: قانونگذار مي گويد: در هر حال اين مبلغ را نبايد از يك چهارم كل مزد كارگ٤نكته 

ز ا ستناد اين مادهاهزار تومان مي گيرد كارفرما نمي تواند به  ١٨٣مثلاً كارگري كه حداقل دستمزد يعني 
ر بي تواند مازاد مدر اينجا كارفرما تنها . هزار تومان دستمزد دارد ٢٠٠آن برداشت كند اما كارگري كه 

  . هزار تومان را برداشت كند ١٧يعني ، يك چهارم كل مزد اوحداقل تا 

و  نفقه و كسو (پيراهن) افراد واجب النفقه كارگر از قاعده مستثني و تابع مقررات ٤٤: تبصره م ٥نكته 
راجع به دين كارگر به  ٤٤ك در اينجا نيست چون ماده . ق ٤٤اصلاً جا تبصره م . قانون مدني مي باشد

. ق ٤٤ك را براساس م . ق ٤٤كارفرمايش است نه دين كارگر به افراد واجب النفقه اگر بخواهيم تبصره م 
زنش است و واجب ش ك فرض كنيم تنها فرض قابل قصور اين است كه كارگر مردي است كه كارفرماي
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 ث ديوندر بح. حقوقي پذيرفته شده كه مزد كارگر جزء ديون ممتازه كارفرماستدر همه نظام هاي 
زه به ممتا مربوط در ايران هم زماني كه قرار بود لايحه. ممتازه قوانين ما خيلي پراكنده و مغشوش است

 كهفت اينگرفت و شوراي نگهبان بر اين امر ايراد گ. بودن مزد كارگر به عنوان دين كارفرما تصويب شود
است و  لا مرجحترجيح ب، چون اين امر. خلاف شرع است، مزد كارگر را جزء ديون ممتازه كارفرما بدانيم

ر مجمع تاً دنهاي. نمي توان گفت كه طلب كارگر از كارفرما از طلب ساير افراد كارفرما بالاتر است
  . اردسير وجود دتف ٢ك كه تصويب شد راجع به اين تبصره . ق ١١م  ١تشخيص مصلحت نظام تبصره 

قوقي حقاعده  : عده اي معتقدد در حقوق كار ايران طلب ممتازه بودن مزد كارگر به عنوان يك١تفسير 
م  ١ند تبصره يعني مي گوي. طلب ممتازه اوست، ك مزد كارگر. ق ١٤پذيرفته نشده و صرفاً در موارد م 

عه كاري هاي مقاطبايد مربوط به قراردادمنطقاً ، ك مطالبات كارگر را جزء ديون ممتازه مي داند. ق ١٣
  . ك يك حكم عام نيست. ق ١٣بنابراين تبصره م . باشد

ام را مي يك حكم ع، قسمت اول. قسمت دارد ٢ك . ق ١٣م  ١: عده اي ديگر معتقدند: تبصره ٢تفسير 
  . گويد: مطالبات كارگر جزء ديون ممتازه است

ت به نظر ك بيان كرده اس. ق ١٣موارد موجود در م  قسمت دوم: چگونگي اجراي اين حكم عام را در
  . با روح حقوق كار بيشتر سازگاري دارد، كه به نفع كارگر است ٢استاد تفسير 

مزد و مرور زمان: 

مي نزمان  مزد كارگر مشمول مرور، آيا مزد كارگر مشمول مرور زمان مي شود؟ طبق حقوق كار ايران
  . شود

بازرسي كار: 

حقوق  تضمين هاي حقوقي علاوه بر ضمانت اجراهايي مثل قوانين كيفري و نظاير آن برايدر همه نظام 
اجع به بازرسي كار ر ١٠٦تا  ٩٦كارگران؛ يك نهادي به نام بازرسي كار به وجود آمده در قانون كار مفاد 

  . است

 ته وظايف مي توانند داشته باشند:دس ٢بازرسان كار 

. اردوظايفي كه بيشتر جنبه قضايي د . ١
. وظايفي كه بيشتر جنبه بهداشتي قانوني دارد . ٢

 اختيارات بازرسان كار

بازرسان كار در نظام انجام وظيفه از چندين اختيار برخوردارند: 
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 شيوه قضايي:

ي ضايي يعنرجع قساير اختلافات و دعاوي به يك م در اين شيوه اختلافات ميان كارگر و كارفرما را مثل
رت صو ٢ه باما مرجع قضايي در كشورهايي كه از اين شيوه پيروي مي كنند ، دادگاه ارجاع مي دهند

  است: 

. هندمي د الف) بعضي از كشورها اختلافات ميان كارگر و كارفرما را به دادگاه هاي عمومي ارجاع

. ي دهندجاع ميان كارگر و كارفرما را به يك مرجع قضايي اختصاصي ارب) بعضي از كشورها اختلافات م
د ضايي وجوقك مرجع عراق براي رسيدگي به اختلافات ميان كارگر و كارفرما ي، خاورميانه، مثلاً در آلمان

  . دارد

شيوه شغلي: 

ي تشكيلات ونهاد  در اين شيوه اختلافات ميان كارگر و كارفرما را به. اين شيوه در انگلستان رايج است
  . ارجاع مي دهند كه متشكل از نمايندگان كارگران و كارفرمايان همان حرفه و شغل است

ز متشكل ا ختلافيك هيأت حل ا، مثلاً: بين كارگر و كارفرماي يك كارگاه تريلي اختلافي به وجود بيايد
  . دشل مي اختلاف تشكي نمايندگان كارگران و كارفرمايان كارگاه هاي تريلي براي رسيدگي به اين

كرد و  ما استفادهتاكنون از يك شيوه براي رسيدگي به اختلافات ميان كارگر و كارفر ١٣٢٥ايران از سال 
  . آن ارجاع اين اختلافات به مراجع شبه قضايي است

. اختلافاتي كه ميان كارگر و كارفرما رخ مي دهد دو نوع هستند

 فردي-١

 جمعي-٢

رگران را به اداره حتي اگر همه اين كا، نفر كارگر دارد ٢٠٠٠مثلاً اگر در كارگاهي كه اختلافات فردي: 
  . ؛ اختلاف فردي استاين نوع اختلاف، كار بروند و از كارفرمايشان شكايت كنند

. نداختلافات جمعي: اختلافاتي است كه به شكل اعتصاب و يا تعطيل كارگاه ظهور پيدا مي ك

اختلافات فردي: -١

يش بيني شده پمرحله  ٣براي رسيدگي به اختلافات فردي ميان كارگر و كارفرما  ٣٧در قانون كار سال 
  بود كه عبارتند از: 

  سازش كه اگر موثر نبود اين اختلاف ارجاع مي شد به
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 سه نفر نماينده كارفرمايان-٣

ا به رآراي هيأت حل اختلاف قطعي است اما مي توان شكايت از آراي هيأت تشخيص و حل اختلاف 
  . ديوان عدالت اداري ارجاع داد

  اختلافات جمعي: -٢

عتصاب لمه اكدر اين مورد قانون ايران ضعيف عمل كرده به نحوي كه حتي قانونگذار از به كار بردن 
  . ك. ق ١٤٢خودداري كرده است طبق م 

  روند رسيدگي به اختلافات جمعي: 

. در صورتي كه اختلاف جمعي با سازش حل نشود -١

. به هيأت تشخيص ارجاع داده مي شود-٢

 ١٠دت ك ظرف م. ق ١٤٢ان مورد اعتراض طرف يا طرفين باشد طبق تبصره م و در صورتي كه رأي -٣
  . روز قابل اعتراض در هيأت حل اختلاف است

ك . ق ١٤٣روز اگر در هيأت حل اختلاف هم اختلاف حل نشد در اينجا قانونگذار طبق م  ٣ظرف - ٤
ياسي سمرجع و نهاد چون در اين صورت اختلاف از يك مرجع قضايي به يك . سياسي عمل كرده است

  .يعني وزارت كار و امور اجتماعي ارجاع داده مي شود
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اي هنسل هاي حقوق بشر كه سه نسل است اين بحث حقوق بنيادين حقوق كار يكي اززير مجموعه 
  نسل دوم حقوق بشر است.

 منع و لغو كار اجباري- ١

با  فرد باشد  باطنيِ يلِ اجباري كاري كه بدون رضايت و مِ  بحث ما است كار محور اصلي ٢٩مقاوله نامه 
  تهديد و مجازات به او تحميل مي شود. البته استثنائاتي قائل شده است: 

يكي نظام وظيفه مصداق كار اجباري نيست ولي شرط دارد كه نبايد در خــدمت بخــش خصوصــي  . ١
باشد. 

جباري نيست. كار به عنوان مجازات است كه جزء كار ا . ٢
الزام به تعهدات مدني است. . ٣
 اجبارات ناشي از عرف شغلي جزء منع و لغو كار اجباري نيست.  . ٤
ســال  ٤٥ســال تــا  ١٨وضع اضطراري و خانم ها از اين امر مستثني هستند و شامل مردان از ســن  . ٥

مي باشد. 

ژان  –شتند هاي مردم نوميلادي مطالبي در مورد آزادي  ١٨و  ١٧در غرب هم دانشمندان غربي از قرن 
  .. .مونستيكو و –ژاك روسو 

ته است ط داشكتاب در رابطه با انديشه حقوق طبيعي گفته اند مي گفتند حقوق بشر با حقوق طبيعي رب
ارت ان خسبرجاست جزء ذات بشر است مثل جبران هاي مختلف تغيير نمي كند و پاو در مكان ها و زم

  وفاي به عهد. 

به حقوق مردم اشاره شد.  ١٧٨٩و شهروند فرانسه مصوب اعلاميه حقوق بشر 

: كلاً ديد مثلي داشته است ايشون مي گفته انسان ها در ابتداي خلقت با هم برابر بوده اند ٥توماس هابز
يعني  ،انسان است گرگِ  ،ولي اگر بخواهيم به حالت طبيعي بگذاريم و زير دستي نبايد باشد چون انسان

درند و بشر بايستي از اين حالت بيرون بيايد كه حاكم اينكه افراد بشر را كنار هم بگذاريم همديگر را مي
  و فرمانبر داشته باشند.

مي گويد انسان ها در ابتدا آزاد بوده اند اما بعد از يه مدتي تصميم مي گيرند كه حكومتي را  ٦جان لاك
  آزادي هايشان را تضمين مي كند. تشكيل دهند و حاكم كه تعيين مي شود

٥ Thomas Hobbes
٦ John Locke
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كه مي  است خيلي از كارگران را نابود و سر به نيست كرده است آن دسته از مخالفين ٩حكومت استالين
  .١٠"سيبرياردوگاه كار اجباري "خواست با رأفت برخورد كند مي فرستادشان 

ه بايد لغو شود بانضباط كاري  كار اجباري به عنوان بسيج كارگران و به عنوان ١٠٥در اين مقاوله نامه 
 – ذهبيم –ي عنوان مجازات به علت شركت در اعتصاب بايد لغو شود كار اجباري به عنوان تبعيض نژاد

  ملي بايد لغو شود. 

 حال نظر ايران چيست؟

ر ن كرده است دكار هم كار اجباري را منع كرده است و مجازات هم تعيي قانون ١٧٢و  ٦در ايران مواد 
  ت. نتيجه مي توانيم بگوييم قانون كار ايران در راستاي مقاوله نامه هاي بين المللي اس

 اجباري ديده نشده است).(از جنبة عملي انصافاً تاكنون هيچ كار 

 ١٠٠ل تساوي و منع تبعيض مقاوله نامه اص-٢

ا هني خانم يع ،هبالاترين تبعيض تبعيض جنسيتي بود ؛در حوزه كار اصولاً تبعيض ها در مزايا بوده است
ساوي كار ت شان نصف آقايان بوده و كودكان نصف خانم ها حقوق داشتند به خاطر همين در حقوقحقوق

 ١٠١ك اصل يناظر بر اصل تساوي است ماده  ١٠٠ق بين زن و مرد است مقاوله نامه شماره پرداخت حقو
ه نيم يا بكم مي تبعيض به مفهوم هرگونه محروميت و يا برخورداري از امتياز است يعني يا فرد را محرو

فتار و ر رابريرنگ و مذهب مليت عقيده سياسي طبقه اجتماعي كه ب –فرد امتياز مي دهيم براساس نژاد 
  فرصت ها را در امر اشتغال داشته باشند اما اگر اين فرصت گرفته شود تبعيض است.

 دهد. تبعيض يك بخشش جنبة منفي و محروميت دارد و يك بخشش امتياز است و به فرد اولويت مي
  اما چند امر تبعيض نيست: 

مــي  ام كند و شرايطتعيين شرايط شغلي است براي مثال اگر دادگستري مي خواهد قاضي استخد . ١
 گذارد اين تبعيض نيست بلكه مقتضاي اين شغل است.

 ما مي خواهيم تبعيض را منع كنيم حال چه تبعيضي چون تبعيض خــوب و بــد دارد تبعــيض هــم . ٢
دو نوع است منفي و مثبت.

٩ Joseph Stalin
دور افتاده  يدر نواح يكار اجبار يهابود كه اردوگاه ينام نهاد داد،يم ليرا تشك» گولاگ«واژه  يكه سرواژه آن به زبان روس كار و اصلاح يهااداره كل اردوگاه -  ١٠

. كردياداره م نياستال تركمنستان را در زمان حكومت ژوزف يهاابانيقزاقستان، ب يهاو استپ يبريس خبندانيو  ريسردس نيسرزم لياز قب يشورو رياتحاد جماه
چهارم  سه نيستالزمان ا به سر بردند، در يكار اجبار يهادر اردوگاه ونياسيو س يعاد نيشامل محكوم يدهم شهروندان شورو كيكه حدود  ياسيس نيمحكوم

گ در گولا يباربه كار اج محكوم فيدرجه تخف كيبا  ايشدند  عداما انتيجرم خه محاكمه و ب نيبجز خود استال نيلن ارانيو  ستيكمون شكسوتانيافسران و تمام پ
و  يرسنگاز سرما، گ ناينداناز ز ياريشد. بس يشامل م زيكودكان و سالخوردگان را ن يحت شدند،يم يزندان انتيبجرم خ نيشدند در ضمن تمام افراد خانواده محكوم

  جان باختند. يخستگ
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ه لحاظ برد يا كرا وادار به عضويت چهارمين بحث: در عضويت يا عدم عضويت آزاد باشند و نبايد افراد 
 مام دنيات. در عضويت آنها را تنبيه كرد. اين مقاوله نامه تابع نظاميان نيست و شامل نظاميان نيست
و باشند ند عضنظاميان نبايد جزء نهاد و تشكل و احزاب باشند چون براي كشورشان سم است و نمي توان

ي گويد ناظر م ٨٧ه نام ر مورد كارمندان دولت غيرنظامي مقاولهو با تأمين نظم منافات دارد. نكته ديگر د
كند  طمه واردنها لبر كارمندان نيست اما نبايد اين ماده را به نحوي تفسير كرد كه به حقوق استخدامي آ

اشته زاب دو به معني اين نيست كه حق تشكل ندارند بلكه طبق نظامنامه شان مي توانند تشكل و اح
  باشند.

 وني دارد مه يك نگراتأكيد بر آزادي تشكل هاي كارگري و كارمندي دارد اما اين مقاوله نا ٩٨نامه مقاوله 
 نو حتي عاملا اشند.آن نفوذ كارفرما بر كارگران است يعني بايد از دخالت كارفرما بر اين نهادها مصون ب

ارگري هادهاي كنا بر و نفوذ اينهكارفرما نبايد در اين احزاب گنجانده شوند. جلوگيري از نهادهاي كارفرما 
ا دفاع از منافع است. فلسفه اين نهاده را اصلاً قبول نكرده ٩٨و  ٨٧است ايران اين مقاوله نامه هاي 

م يكي داري شخصي است و در قالب حزب سياسي نيست و در قالب نهاد مدني است در ايران ما دو قانون
  است. ٣٠/١٠/٦٣ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كارگري است مصوب

  قانون كار است.  ١٣٧تا  ١٣٠و ديگري مواد 

  هست يا نه؟  ٩٨و  ٨٧آيا اين دو قانون براساس اين موازين مقاوله نامه هاي 

  ت. ق.ك اين ماده نهاد كارگري خالص را در نظر نگرفته است كه اين عيب ماده اس ١٣٠ماده 

اوله يدگي مي كند كه موردي است كه مقپنجمين بحث: توسط مرجع قضايي به تخلفات تشكل ها رس
  نامه ها در مورد اصل حق تشكل نظر دارد. 

  نفر مي شود كمتر را نمي شود. ٣٥اسلامي كار شامل افراد تا  در قانون شوراي

مي باشد كه مي گويد كارگران يك واحد يا  ٤تبصره اي دارد كه مشكل پيدا مي كند كه تبصره  ١٣١م 
 ٢٠٠به م  ١١مي كار يا انجمن صنفي يا نماينده كارگران است مدافعات سنديكابايد سه مورد شوراي اسلا

نباشد مشكلي نيست  ٦٩كه مغاير با قانون سال  ٣٧قانون استناد مي كنند. كه مي گويند قانون سال 
  نسبت به موضوع واحد دو حكم معارض باشد قانون مغاير است و با هم قابل جمع نيست. 

ين صولاً ات كار درست هست از لحاظ شكلي اما در مقام ارزيابي و ماهيتي احرف وزار ٤طبق تبصره 
  اوين الزامي. است بايد اسامي ممنوعه را مشخص كند نه عن ٩٨و  ٨٧تبصره خلاف اين مقاوله نامه هاي 

                                         
 ةمبارز انيدر جر كاهايكشان است. سندزحمت گريكارگران و د يسازمان صنف ي) به معناSyndicat professionnel: ي(به فرانسو يصنف هياتحاد اي كايسند ١١

  شدند. ارديخود پد ياقتصاد طيدفاع از منافع خود و بهبود شرا براي كارگران
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ساعت اين  ٢٤ساعت باشد بايد  ٤٤ساعت بروند مدرسه باشند حال اگر در ايران ساعت كار هفته اي 
توسط  اين مقاوله نامه ١٨٢كودك كار كند كار كودك با قانون به تنهايي حل نمي شود. مقاوله نامه 

اين مقاوله نامه منع بدترين اشكال كار كودك  بتصويب رسيده است اسم ٨/٨/٨٠مجلس ما در تاريخ 
است. ممكن است كساني كودك باشند و كار هم بكنند اين كارها ممكن است براي غيركودك مجاز باشد 

  اما براي كودك بايد غيرمجاز باشد.

  حال چه كارهايي را اين مقاوله نامه مي خواهد منع و لغو كند؟ 

 هجناستفاده از كودكان در فيلم هاي مست . ١
 استفاده از كودكان در توليد و حمل مواد مخدر . ٢
 استفاده از كودكان در نبردهاي مسلحانه . ٣
 استفاده از كودكان در قاچاق . ٤
ربــاره او داستفاده از كودكان در هر كاري كه براي سلامت جسمي و رواني آن مضر مي باشد مــثلاً  . ٥

 كازينو كار نكنند.

است كه  ١٣٨امه ندقيقاً بازتاب مقاوله  ٧٩ما مي باشد. م ق.ك مربوط به بحث  ٨٤تا  ٧٩در ايران مواد 
هاي سخت هم مكمل اين ماده هست مثلاً كار ٨٤سال مي داند اين قاعده عام است م  ١٥سن كار را 

ضر وان مبراي سلامتي جسم مضر است اما بعضي كارها از نظر جسمي مضر نيست اما براي اخلاق و ر
  و محل معتادين كه نبايد كار كنند.است مثلاً كار در قهوه خانه ها 

ال پيروي كرده و س ١٥قانونگذار آمده از اين استاندارد بين المللي پيروي كرده و هم حداقل سن كار را 
  سال باشد.  ١٨در نظر گرفته و هم شغل هايي كه بايد حداقل سن 

ح آن ن صحيست و عنواق.ك اين ماده از نظر عنوان نسخ شده است عنوانش شرايط كار نوجوانان ا ٨٠م 
  شرايط كار كودكان بجاي كارگر نوجوان گفته شود كارگر كودك.

 و ١٢٠٩م  دد كهحال براي چه كارگر نوجوان گفته اند در قانون كار. دليل آن به قانون مدني بر مي گر
شيد راست  سن رشد را معين كرده بود بعد از انقلاب اين را حذف كردند و گفتند هر كس بالغ ١٢١٠

  سال آن هم قمري. ٩سال و دختر  ١٥هم هست حال پشر 

دگاه رأي مي سال بايد در دا ١٥سال شد و زير  ١٥بعد گفتن سن ازدواج خانم ها اصلاح شود و بالاي 
شرايط كار  ٨٠سال كودك نيست به خاطر همين به اين عنوان م  ١٥دادند طبق اين قانون ديگر بالاي 

م قانون كار ه ورد در قانون مدني وجود داشته كه به تبع آن در ايناين م ٦٩نوجوانان گفتند در سال 
  آمده است.




